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  اقتصاد هزينه مبادله

  ∗LM�  78ي ا�Kم

  چکيده

کـارگيري آن در      ، تبيـين شـيوة عمليـاتي و بـه         »١اقتصاد هزينه مبادلـه   «هدف از اين مقاله معرفي      

کـه مـدعيان نهـادگرايي و       است   پرسشدر واقع، اين مقاله پاسخي به اين        . کارهاي تجربي است  

 و در مطالعـات     ؟کننـد  مـي  اين مفهـوم در عمـل اسـتفاده           از چگونهطراحان مفهوم هزينه مبادله،     

براي پرداختن به موضوعات خود دارند يا به          ميبرند و آيا اساساً آنها شيوه منسج       ميکار   تجربي به 

  پردازند؟ ميسرايي  داستان

. تقسيم شـده اسـت    محيط نهادي و ترتيبات نهادياقتصاد نهادگراي جديد به دو شاخة اصليِ    

ة ئل آن را بـا مـس  »٢ويليامـسن «شـود و   ة مبادله شاخة ترتيبات نهادي آن محسوب مي   اقتصاد هزين 

گـردد و ايـدة        برمـي  »٣کـوز «آغاز اين رويکرد به مقالة ماهيت بنگـاه         . کند   مرتبط مي  دهي  سازمان

 بلکـه  ؛منزلة يک تابع توليد و بنيان فني در نظر گرفته شـود  آغازين آن اين است که بنگاه نبايد به  

اقتـصاد هزينـة مبادلـه درصـدد عمليـاتي کـردن       .  محسوب کرددهي سازمانايد يک ساختار آنرا ب 

 بهـره  دهي سازمان مبادله است و براي اين منظور از ايدة بنگاه به منزلة يک ساختار                مفهوم هزينه 

  .  داده استگسترش را »آميز ترازسازي تبعيض«برده، فرضية 

  
  .دانشجوي دکتراي علوم اقتصادي دانشگاه تهران  ∗

١-  Transaction Cost Economics 

٢ - Williamson. 

٣ - Coase, Ronald. 
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   :گان کليدي واژ

آميز، قانون  ، فرضية ترازسازي تبعيضدهي سازمان هزينة مبادله، ساختار هزينة مبادله، اقتصاد

  .قراردادها

  

  :  JELبندي طبقه
 B٢٥ ،B٥٢ ،D٢٣ ،K٠٠ ، K١٢.B٥٢.  
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  مقدمه

هـايي    چـه ايـده  براسـاس ؟ استاي   ئله چه مسدنبال حلو ؟اقتصاد هزينه مبادله چيست   

دي داشــته اســت؟ بــازار و ورآاســت و بـراي نظريــه اقتــصادي چــه ره ـ شـکل گرفتــه  

 و آيا اين دو نهاد در تعارض با يکديگر      ؟ريزي در اين رويکرد چه جايگاهي دارد        برنامه

قرار دارند؟ مفهوم هزينه مبادله چه نقشي در پاسخ دادن به سؤال قبـل دارد و چگونـه           

سـؤالها و   ايـن   توان از آن در مطالعات تجربي استفاده کرد؟ هـدف مقالـه بررسـي                 مي

  .ي اقتصاد هزينه مبادله استمعرف

هـاي اصـلي آن ريـشه در     اي است و ايده  رشته اقتصاد هزينة مبادله رويکردي ميان    

دارد کـه  حقـوق و سـازمان    هاي اقتصاد،  در رشته  ١٩٣٠مطالعات مستقل و مکمل دهة      

 ١٩٣٠از ايـن نظـر، دهـة      . بـود انجـام شـده     مطالعات در انتقاد به جريان ارتدوکس       اين  

در ايـن   ). ١٤-١، ص   ١٩٨٥ويليامـسن،   (د هزينة مبادلـه پربـار بـوده اسـت           براي اقتصا 

  .شود هاي منبعث از آن معرفي مي قسمت به اختصار اين انتقادها و ايده

در جريان ارتدوکس حقوقي و اقتـصادي،  . طرح شد »١ليولاين«انتقاد حقوقي توسط   

شـود     فـصل مـي    صورت حقوقي حل و     به اختلاف کارگزاران اقتصادي توسط دادگاه و     

 درمقابل اين رويکـرد، ليـولاين پيـشنهاد نمـود کـه دعـاوي               .)٢ دادگاهي  يا نظم حقوقي (

نظـم  (رفـع و رجـوع شـود        ) يـا قـرارداد   (صورت خصوصي و توسط طرفين دعوي         به

  

١- Karl Liewellyn. 

٢ - Legalistic / Court Ordering Approach. 
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اللفظـي    تحت وصورت ظاهري جاي اينکه قراردادها را به   وي معتقد بود به   ). ١خصوصي

گـاه روابـط    منزلة چارچوبي در نظر بگيريم که تقريبـاً هـيچ    تفسير نماييم بايد آنها را به     

 بلکه يک طرح اجمـالي و کلـي اسـت کـه روابـط       ؛کند دقت معين نمي   عملي را به   و   واقعي

 در موارد مشکوک يک راهنماي موردي و هنجـاري          .باشد  آن متغير مي  پيرامون  واقعي  

، ص ١٩٣١ولاين، لي ـ ( ٢شـود  روابط به آن رجـوع مـي  در صورت عدم کارکرد است که  

اقتصاد هزينة مبادله رويکرد    ).ix، ص   ١٩٩٩،  ٣، نقل شده در ويليامسن و مستن      ٧٣٦-٧

پـذيرد و آنـرا       مي لة قراردادها را  ئ رجوع به مس   آخرين مرجع  يا   ترکيبي نظم خصوصي  

). ix، ص  ١٩٩٩،   و مـستن   ويليامـسن (دهد      ميگسترش  براي مطالعة سازمان اقتصادي     

طـور خـصوصي ميـان      اختلافات به . شود ميفي به دادگاه مراجعه ن    يعني براي هر اختلا   

وفـصل خـصوصي     شـود و تنهـا زمـاني کـه امکـان حـل             ميوفصل   طرفين قرارداد حل  

  . استرسيدگي به اختلافدادگاه آخرين مرجع ، دعاوي وجود نداشته باشد

و ) ١٩٣٤ (»٤کـامونز . جـان آر « مـشارکت مربـوط بـه      تـرين   مهـم  ،در زمينة اقتصاد  

بنـدي مجـدد موضـوعات سـازمان      کامونز هم از جهت چـارچوب    . است) ١٩٣٧ (»کوز«

در پيـشرفت ايـن رويكـرد        »٥انتخاب واحد تحليـل   «اقتصادي و هم از جهت تأکيدش بر        

 چنـد دهـه از زمـان خـود جلـوتر          را  برخـي او    کـه     طـوري   به . است  هنقش اساسي داشت  

 ايدة مقايسة سازمانهاي نيز) ١٩٣٧(کوز  ). ix، ص   ١٩٩٩ويليامسن و مستن،    (اند  دانسته

هـر مبادلـة   نمايـد کـه     و بيان مـي   اقتصادي مختلف را در مورد هر مبادلة خاص مطرح          

  .سازمان اقتصادي تعهد شوداش در يک  هاي مبادله با توجه به هزينهاقتصادي 

از جملـه نويـسندگاني بودنـد        )١٩٤٥ (»٧فردريک هايک «و  ) ١٩٣٨ (»٦چستر برنارد «

طـرح  م محوري سـازمان اقتـصادي   مسئلهعنوان   را به»١تطبيق« مسئلهد خواستن  که مي 

  

١ - Private Ordering Approach. 

٢ - Ultimate Appeal. 

٣ - Masten. 

٤ -  commons, John, R. 

٥ - Choice of the Unit of Analysis. 

٦ - Chester Barnard. 

٧ - Friedrick hayek. 
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هايـک معتقـد بـود در     . متفـاوت بـود   در مـورد تطبيـق      برنـارد   و  البته نظر هايـک     . کنند

طور همزمان اعمـال    به»٢خودمختار«اي چون بازار عوامل اقتصادي       سازمان اقتصادي 

مقابـل، برنـارد بـر تطبيقـي           در .کننـد   خود را نسبت به تغييرات قيمت نسبي تعـديل مـي          

سلـسله  « آگاهانه، دقيق و سودمند بين عوامل اقتصادي کـه در چـارچوب يـک             ،هدفمند

براي عملکـرد خـوب اقتـصادي هـر دو          . کيد داشت أ با يکديگر همکاري دارند ت     »٣مراتب

بايـد بـا هـم    ) سلسله مراتبهـا (بازارها و سازمانها بنابراين  . نياز است  مورد نوع تطبيق 

رسـمي و      ، اهميـت سـازمانهاي غيـر       »٤عقلانيت محـدود  «ملاحظاتي در مورد    .  كنند كار

وردهاي برنـارد اسـت   آ نسبت بـه روابـط اسـتخدامي از ديگـر دسـت        »٥رويکرد توافقي «

  ).x، ص ١٩٩٩ويليامسن و مستن، (

 کـار منـسجمي بـراي پيونـد اقتـصاد، حقـوق و              ١٩٧٠ها تـا دهـة        اين ايده با وجود   

البتـه از ايـن مفهـوم     .  و اقتـصاد هزينـة مبادلـه عمليـاتي نـشد           سازمان صورت نگرفت  

اين مطالعات موردي باعث شد که برخي اين مفهوم         . انجام گرفت  ٦هاي موردي   استفاده

گويد مفاهيمي که درستي آنهـا کـاملاً         کوز دربارة اين زايدانگاري مي    .  بينگارند ٧را زايد 

قـل شـده در ويليامـسن و مـستن،          ، ن ١٩، ص   ١٩٨٨کوز،  (روشن بود زايد انگاشته شد      

از ) ١٩٦٠(کـوز   . اما اين کار باعث نـشد کـه ايـن مفـاهيم از بـين بـرود                ). xص   ،١٩٩٩

آثـار  ) ١٩٦٩ (»٨اَرو« ،همچنـين . هاي مبادله در بحث آثار خارجي اسـتفاده نمـود           هزينه

 ريـشه نـاتواني بـازار را بـالا           و قلمداد نمـود   خارجي را حالت خاصي از ناتواني بازار      

  .هاي مبادله دانست ودن هزينهب

غاز شد، هم در زمينة مفهومي و نظـري         آ که عملياتي كردن اين رشته       ١٩٧٠از دهة   

                                                                                                                        
١ - Adaptation. 

٢ - Autonomous. 

٣ - Hierarchy. 

٤ - Bounded Rationality. 

٥ - Consensual Approach. 

٦ - Adhoc. 

٧ - Tautology 

٨ - Arrow. 
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  :گويـد  مـي بـاره    در ايـن »١متيوس«. و هم در زمينة تجربي پيشرفت سريعي حاصل شد   

هاي رشتة ما تبديل شده  انگيزترين حوزه   ترين و نشاط    اقتصاد نهادها به يکي از باروح     «

 نهادهـا و عوامـل      .ب و   نهادهـا مهـم هـستند     . الـف : مبتنـي بـر دو اصـل اسـت        ت و   اس

 »کننده آنها اين قابليت را دارند که با ابزار نظرية اقتصادي تجزيه و تحليل شـوند                تعيين

  همچنـين ). x، ص   ١٩٩٩، نقـل شـده در ويليامـسن و مـستن،            ٩٠٣، ص   ١٩٨٦ متيوس،(

هاي گونـاگوني     د هزينة مبادله در حوزه    قتصاخاطرنشان کرده که ا    ٩٠٧در صفحه   وي  

، اقتصاد نيروي کـار، انتخـاب عمـومي،         ٢ شرکتي دهي  سازمان سازمان صنعتي و     چون

تنهـا محـل برخـورد      نـه   اقتـصاد هزينـة مبادلـه      .کاربرد دارد توسعه و تاريخ اقتصادي     

 بلکـه بـا نظريـة       ؛شناسي اجتمـاعي اسـت      شناسي و انسان   حقوق، فلسفه، اخلاق، جامعه   

از نظر سياسـتي    .ستادر ارتباط   هم   ها  ويژه نظرية بازي   هعات، نظرية سازمان و ب    اطلا

  . خنثي است »٤بد بودن آن« بارة و هم در»٣بهينه بودن بازار«هم در مورد 

 اقتصاد هزينه   تحليليچارچوب  ابتدا  : شود  دهي مي   صورت زير سازمان    هباين مقاله   

 روشن ، هر برنامة تحقيق    که اولين مشخصة  با پذيرش اين نکته     . شود مبادله معرفي مي  

وم به طرح پرسشهاي اين برنامة پژوهشي اختـصاص         دبودن مسائل آن است، قسمت      

م با تأکيد بر اينکه اقتـصاد هزينـة مبادلـه صـرفاً رويکـردي در                سو قسمت   ؛يافته است 

 که گاهي رقيـب آنهـا و گـاهي مکمـل آنهـا           - کنار ساير رويکردها به نظرية بنگاه است      

 شـود کـه       داده مـي   و نـشان  بيـان   هاي نظري اين رويکرد        مشخصه -شود  محسوب مي 

 پـس از مـرور   و در نهايـت  تـوان مفهـوم هزينـة مبادلـه را عمليـاتي نمـود       چگونـه مـي  

  .شود کاربردهاي اين رويکرد، يك نمونة کاربردي آن ارائه مي

  

  

١ - Matthews 

٢ - Corporate Governance. 

٣ - Market Optimism. 

٤ - Market Pessimism. 



  

يه
صا

قت
ث ا

حو
ب

...  

  

٣٦٤ 

 

 

/
٥

/
 

  

  چارچوب تحليل. ١

اقتـصاد هزينـه    . زينه مبادله اسـت   هدف از اين قسمت تبيين چارچوب تحليلي اقتصاد ه        

 و تـلاش دارد  شـود  شروع مي) عقلانيت ابزاري(مبادله با انتقاد از فرض عقلانيت كامل    

هـدف از  . دهـد گـسترش  با جرح و تعديل آن چارچوب تحليل نئوكلاسيك را اصـلاح و           

هاي نظريه در رويارويي بـا مـسائل دنيـاي واقـع              ارتقاي توانمندي  ،اين انتقاد و اصلاح   

اي    جعبه همچوننبايد اقتصاد را    که    براين باورند  پردازان اين رويكرد   است؛ زيرا نظريه  

 تحليل  ،توان با استفاده از آن      از ابزار تلقي و چنين تصور نمود كه هر موضوعي را مي           

در جهـان  . شـود در نظر گرفتن بدني كه در آن جريـان دارد مطالعـه         بايد با   خون  . كرد

. ستمهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و اجتماعي اسـت    اين بدن همان سي    ،واقع

 امكان تعهـد  ميزانهزينه هر مبادله چقدر است و تا چه      که  كنند    اين سيستمها تعيين مي   

  .)١٩٩٨كوز، ( از منافع آن وجود داردنمند شد يك مبادله و بهره

شـده   و چرا نقطه عزيمـت اقتـصاد هزينـه مبادلـه             ؟منظور از عقلانيت كامل چيست    

عقلانيت كامل كنشگران اقتصادي اين است كه كنـشگران  منظور از طور ساده    است؟ به 

 درآمدشـان   نـسبت بـه   دهند كه مطلوبيت انتظاري       نحوي شكل مي   انتخابهاي خود را به   

  :شود محاسبه ميصورت زير  بهمطلوبيت انتظاري هر گزينه . حداكثر شود

ايـن عايـدي نيـز      کند که     را مشخص مي  اتفاقات دنياي واقعي عايدي هر گزينه        . الف

يعنـي  .  وقوع هر اتفاق احتمال مشخصي دارد      .كند؛ ب    فرد مي  نصيبمطلوبيت معيني را    

 بـراي محاسـبه مطلوبيـت    .ج و شـود    عايد فرد مي   ي مطلوبيت معين  يبا احتمال مشخص  

 احتمال وقوع هر اتفاق در مطلوبيـت حاصـل از آن اتفـاق ضـرب و                 ،انتظاري هر گزينه  

به اين ترتيـب، مطلوبيـت انتظـاري    . شود  طلوبيت انتظاري اتفاقها با هم جمع مي      سپس م 

 محاسـبه و بـا   ،هر گزينه كه حاصل جمـع مطلوبيـت انتظـاري اتفاقهـاي محتمـل اسـت             

شـود كـه    اي انتخـاب مـي   ها مقايـسه و در نهايـت گزينـه      مطلوبيت انتظاري ساير گزينه   

نياي نئوكلاسيك همه ايـن كـار را انجـام          در د . بيشترين مطلوبيت انتظاري را ايجاد كند     

  .كند فشار رقابت او را از گردونه بازي خارج ميصورت  در غير ايندهند؛ زيرا  مي

 زپيـروي ا   معناي دقيق رفتار عقلايي و برقراري فرضيه مطلوبيت انتظاري چيست؟         
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 توصيفي عيني از جهان، آنچنان     :نخستفرضيه مطلوبيت انتظاري مستلزم آن است كه        

دهـد و   بتوان معين كرد كه چه اتفاقاتي رخ ميطور دقيق  بهيعني . ه هست، ميسر باشد ك

هـر فـرد از چنـان        :دوم ١؛در مورد محتواي آن نيز اختلاف نظري وجود نداشته باشـد          

توان محاسباتي برخوردار باشد كه بتواند ضمن احصاي رويدادها، احتمال وقـوع هـر              

 ارزشها معين و سازگار باشـد و هـر فـرد در             :ومسدقيق ارزيابي كند و     طور    بهيك را   

 ملاكهـاي   عبـارت ديگـر،    بـه .  انجـام دهـد    يکـساني  موقعيتهاي مـشابه انتخابهـاي       برابر

سـت كـه افـراد از     ا فرض ضمني نظريه انتخـاب عقلايـي ايـن        . شدابارزيابي افراد ثابت    

ر خواهنـد د  نظامهاي شناختي يكساني برخوردارند كه بـراي توصـيف جهـاني كـه مـي      

دهـد و همچنـين    گيري كنند مدلهاي صحيحي در اختيارشان قـرار مـي      مورد آن تصميم  

نحوي است كه اشكالهاي احتمالي مدلهاي ذهني افراد         جريان اطلاعات و پردازش آن به     

دهـد و كـسي       كند و مدلهاي صحيح را در اختيارشان قـرار مـي            اصله اصلاح مي  فرا بلا 

  .٢ را حداكثر كندانهايشحرجاشد گيرد مگر اينكه توانسته ب تصميم نمي

يعنـي  ( گانـه برقـرار باشـد    اسـتلزامات سـه   اين  اين استلزامات به چه معناست؟ اگر       

توصيف عينـي از جهـان ممکـن باشـد، تـوان محاسـباتي نامحـدود باشـد و ملاکهـاي                     

 حاصـل فرضـيه مطلوبيـت انتظـاري نتـايج زيـر           از   آنگـاه    )ارزيابي افراد با ثبات باشد    

گيرنـدگان از آن تفـاوتي        لزومي ندارد بـين جهـان واقـع و درك تـصميم           . الف: شود  مي

هـاي يـك    بتـوان انتخا    مي. ب ؛كند  كه هست درك مي    چنان  زيرا فرد جهان را آن     ،بگذاريم

هـاي    گيرنـدگان يـا از شـيوه        از ادراكـات تـصميم    بدون آگاهي    راگيرندة عقلايي     تصميم

دهـد و بـا    در اختيـار قـرار مـي   واقعي ه از دانشي كه دنياي      دمحاسباتي ايشان با استفا   

  ).٥٠-٤٩، ص ١٣٧٧نورث، (رد بيني ك تابع مطلوبيت پيشفرض وجود 

  
 دنياي واقع ميسر است و آيا  وقايع مهم در فلسفه علم اين است كه آيا توصيف دقيق هاييكي از اختلاف.  ١

همان چيزي است كه اتفاق افتاده است يا توصيف ما متأثر از ذهنيتهاي قبلي طور دقيق  به انجام شده توصيف

  امكان تفكيك پندارهاي پيشين از رويدادها وجود دارد يا نه؟ اين خود سؤالي قابل تأملطور اساسي هبماست و آيا 

  .  است
  .استفاده كرد) ١٣٧٧(توان از مطالعه بسيار مهم نورث  تر در اين باره مي براي اطلاع بيشتر و دقيق . ٢
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كنـد    اقتصاد هزينه مبادله بحث خود را با دو انتقاد به فرض عقلانيت كامل آغاز مي              

كننـد،     كنشگران عقلايي عمل مـي     . الف :كند  و دو فرض رفتاري ديگر را جايگزين آن مي        

يكـي اينكـه    . باشـند    مـي  رو  روبـه ادن رفتـار عقلايـي بـا دو محـدوديت           ولي در بـروز د    

تواننـد    بنـابراين نمـي  .اطلاعات ناقص است و افراد به همه اطلاعـات دسترسـي ندارنـد          

 دوم اينكـه، حتـي اگـر         و تصميمهاي خود را بر مبناي پايـه اطلاعـاتي متقنـي بنـا كننـد              

قدري نيست كه بتواننـد تمـام        اطلاعات در دسترس باشد، توان محاسباتي كنشگران به       

دقت محاسبه كنند و بر مبنـاي آن تـصميم درسـت      و احتمالات متناظر آنها را به هااتفاق

واسـطه اطلاعـات و تـوان محاسـباتي       اين عقلانيت هدفمند ولي محدود شده بـه       . بگيرند

جـاي فـرض عقلانيـت       كنشگران، اولين فرض رفتاري است كه اقتصاد هزينه مبادله بـه          

راه پـيش روي نهادگرايـان   بيـان  نورث در تأييد اين فـرض رفتـاري و        . نشاند  ميكامل  

  :كند مطلب زير را از سايمون نقل مي

شدت محـدود     گيرندگان به    اگر بپذيريم كه هم دانش و هم توان محاسباتي تصميم           حال «

 از آن و نحـوه  ]اقتـصادي [گـران   است، آنگاه بايد ميـان دنيـاي واقعـي و اسـتنباط بـازي          

گيـري    اي دربارة فرآيند تـصميم      ديگر، بايد نظريه    عبارت  به. تمايز قايل شويم  شان  ستدلالا

 نظرية ما نبايد تنها فرآينـدهاي اسـتدلال   .)طور تجربي بيازماييم و آنرا به(ريزي كنيم   پايه

 از مـسئله تـصميم و       ]گـران   بازي[ بلكه بايد فرآيندهاي مولد تجسم ذهني        ،را شامل شود  

در اقتـصاد نئوكلاسـيك   . اي مولد چارچوب فكـري ايـشان را نيـز در برگيـرد     نيز فرآينده 

 ،گيرد كه بـا توجـه بـه تـابع مطلوبيـت داده شـده                 عقلايي همواره تصميماتي مي    شخصِ

شناسي شناختي، شخص عقلايي كسي است       از نظر روان   ]اام[. عيني بهترين است    طور  به

اش با توجه به دانش و ابزارهاي محاسـباتي   زند كه رويه مياي دست به انتخاب   گونه  كه به 

  ).٥٠-٤٩، ص ١٣٧٧نورث،  (»استترين  موجود معقول

پذيرش فرض عقلانيت محدود متضمن اين معناست كه افراد هنگام مبادله در بازار             

توانند قراردادهاي كاملي منعقد كنند كه حاوي تمام رويـدادها و احتمـالات متنـاظر                 نمي

عنوان يك اصل در اقتصاد هزينه مبادله، قراردادهـا همـواره            تيب، به تر  اين  به. آنها باشد 

  .ندستهناقص 
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، بـراي افـراد جويـاي نفـع شخـصي           ندسته ـ از آنجاكه قراردادها همواره ناقص       .ب

نفع خود و بـه   طور بالقوه اين امكان وجود دارد كه از نقصهاي موجود در قرارداد به          به

وجـود    ديگر، عقلانيت محدود اين زمينـه را بـه          بارتع  به. برداري كنند   زيان ديگران بهره  

. آورد كه افراد بتوانند از طريق حيله و تقلـب منـافع شخـصي خـود را تـأمين كننـد                      مي

. شـود  اي است كه جايگزين فرض عقلانيت كامل مـي          طلبي دومين فرض رفتاري     فرصت

 بلكـه   ؛هـستند گـر     طلب و حيله    طلبي به اين معنا نيست كه همه افراد فرصت          البته فرصت 

اين فرض متضمن اين معناست كه امكان اينكه از نواقص قرارداد سوء اسـتفاده شـود                

ر طلبـي جـاي دو موضـوع مهـم د     بـا پـذيرش عقلانيـت محـدود و فرصـت     . وجود دارد 

  : شود تحليلهاي اقتصادي باز مي

نقـض قراردادهـا را     طلبـي زمينـه      نقص قراردادها در تركيب با امكـان فرصـت         .الف

يعني، در هر قرارداد خطر نقض قـرارداد وجـود دارد و بالمـآل انعقـاد                . آورد  م مي فراه

ايـن معناسـت كـه        بـر بـودن قراردادهـا و مبـادلات بـه            هزينه. بر است   قراردادها هزينه 

انجام دادن هـر مبادلـه بـازاري مـستلزم     . يابي به منافع مبادله بدون هزينه نيست   دست

بـر   اسـتفاده از سـازوكار بـازار هزينـه       ) ١٩٣٧(صرف هزينه است و در اصطلاح كـوز         

  .است

كــه چــرا بــا وجــود ســازوكار     پرســش در پاســخ بــه ايــن   ) ١٩٣٧(كــوز . ب

اش تخـصيص منـابع       آيـد كـه وظيفـه       وجود مـي    اي چون بازار، بنگاه به      دهنده تخصيص

دار شود، چرا تمام      تواند وظيفه تخصيص منابع را عهده        و همچنين، اگر بنگاه مي     ؟است

گويد استفاده از سازوكار      مي ؟شود   نمي دهي  سازمانلات در درون يك بنگاه واحد       مباد

بر بودن يك سازوكار تخصيص منابع، زمينه حـضور           يعني، هزينه . بر است   بازار هزينه 

بـا توجـه بـه اينكـه هـر          . كنـد   و بروز ساير سازوكارهاي تخصيص منابع را فراهم مي        

اد است و در مورد هر قرارداد خطـر نقـض           شيوه تخصيص منابع مستلزم انعقاد قرارد     

شدن وجـود دارد و بالمـآل هـر قـرارداد قـرين هزينـه مبادلـه اسـت، در نهايـت بـراي             

شـود كـه كمتـرين هزينـه          تخصيص منابع و تعهد مبادلات از سازوكاري اسـتفاده مـي          

نـه  گو به اين ترتيب ويليامسن وظيفه اقتصاد هزينه مبادله را ايـن . مبادله را داشته باشد   
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  :    كند بيان مي

طلبي که ناظر بر گذشته است از طريق انتخـاب شـيوة             کاهش خطرهاي ناشي از فرصت    «

، ١٩٩٨ويليامسن،  ( » محور فعاليت اقتصاد هزينة مبادله است      ، ناظر بر آينده   ١دهي  سازمان

  ). ٣١ص

هـايي بـه    طلبـي افـراد، هزينـه     خاطر فرصـت    عبارت ديگر، در هر لحظه از زمان به        به

هنگـام  (ها ناشي از نقصهايي است که در گذشته          شود که اين هزينه    مان تحميل مي  ساز

 در طراحي هر سازمان     بنابراين. در طراحي سازمان وجود داشته است     ) انعقاد قرارداد 

پـس از   ( امور انتخاب شود کـه در آينـده          دهي  سازمان براي    سازوكاري شود  سعي مي 

 محور کاري اقتصاد   ايده، اين.  كند ينه را ايجاد   سازمان کمترين هز   ايبر) انعقاد قرارداد 

در طلبـي     فرصـت صـريح    خطرهـاي    در نظرگـرفتن  از اين نظـر، بـا       . هزينة مبادله است  

  .هاي مبادله را کاهش داد  توان از حجم آنها کاست و هزينه ميقراردادها 

شـود و مبادلـه     تحليل اقتـصادي معرفـي مـي      اهزينه مبادله ب  : نخستبا اين تفاسير    

يي تخصيـصي جـاي خـود را بـه          آ كـار  :دوم  و شـود   عنوان واحد تحليل پذيرفته مـي      هب

جاي اينكه يك تخصيص خاص تخصيص بهينـه منـابع           يعني به . دهد  يي تطبيقي مي  آكار

گيرد كـه   گيري شود، اين نكته مطمح نظر قرار مي     سوي آن سمت   تلقي شود و حركت به    

هـاي جـايگزيني     ك مبادله واحـد راه    يابي به يك هدف خاص و انجام دادن ي         براي دست 

شود كـه در اوضـاع كنـوني     وجود دارد و براي انجام دادن هر مبادله راهي انتخاب مي     

  .)يي تطبيقيآكار(كمترين هزينه مبادله را داشته باشد

 سؤال ديگري كه بايد پاسخ داده شود اينـست كـه مفهـوم         ،در تدوين چارچوب كلي   

بـه  گيـرد و   ونـه در عمـل مـورد اسـتفاده قـرار مـي      يي تطبيقـي چگ  آهزينه مبادله و كار   

سـاخت  شـود؟ يـك راه بـراي اسـتفاده از مفهـوم هزينـه مبادلـه               اصطلاح عملياتي مـي   

از ايـن   .  است اثر آن بر روي ساير متغيرهاي اقتصادي و بالعكس         و ارزيابي    شاخصها

  .٢ شده استاستفادهشيوه در مقالات فارسي و انگليسي متعددي 

  

١- Choice of Governance. 
  ١٣٨٣تي و ديگران،  و سام١٣٧٦رناني، : ک. براي نمونه ر-١
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گيـري هزينـه مبادلـه، ايـن مفهـوم را در              جـاي انـدازه    اسـت كـه بـه     شيوه ديگر اين    

اي اسـت كـه ويليامـسن         اين شيوه، شيوه  . يي تطبيقي عملياتي كنيم   آچارچوب بحث كار  

پـذير   ابطـال در اقتصاد هزينه مبادله اتخاذ نموده و اين مفهوم را با استفاده از فرضـيه              

  .نموده است عملياتي »آميز ترازسازي تبعيض«

 »شـود  مسائل اقتصادي همواره در واکنش به تغييرات ايجاد مي     « :معتقد است هايک  

 اقتصادي جامعـه تطبيـق سـريع در شـرايط       مسئله«رو     از اين  .)٥٢٣، ص   ١٩٤٥هايک،  (

هرچـه نهادهـاي يـك جامعـه        ). ٥٢٤، ص   ١٩٤٥هايـک،    (»زماني و مکاني خـاص اسـت      

وجـود   مواجهـه بـا تغييـرات بـه    تـر را در      پـذير   تر و انعطاف   بتوانند امكان واكنش سريع   

شناسي اقتـصاد     برحسب اصطلاح . آورند، عملكرد اقتصادي آن جامعه بهتر خواهد بود       

هزينه مبادله، در هر جامعه نهادهاي گوناگوني وجود دارد كه هركدام از عهـده تطبيـق                

بنگـاه، بـازار و قراردادهـاي بلندمـدت و          . آيـد   يافتن نسبت بـه تغييـرات خاصـي برمـي         

  . كه هر كدام ضعفها و قابليتهايي دارد١اي از ترتيبات نهادي است ي، نمونها رابطه

بـسته بـه نـوع تغييـر        . براي تحقق هدف تطبيق اقتصادي بايد مبادلاتي انجام شـود         

هـاي   هريك از مبـادلات نيـز ويژگـي   . كند ايجاد شده، مبادله لازم براي تطبيق تفاوت مي  

 ترتيبـات نهـادي يـا    ،ي تعهـد مبـادلات    همچنـين بـرا   . متفاوت و مخـتص بـه خـود دارد        

هريك از مبـادلات از طريـق سـاختار         .  گوناگوني وجود دارد   دهي  سازمانساختارهاي  

اگـر  . شود كه كمترين هزينـه مبادلـه را دارد          اي تعهد مي     يا ترتيبات نهادي   دهي  سازمان

 يي تطبيقـي  آاين كار انجام شود تطبيق به بهترين نحو ممكن انجـام شـده اسـت و كـار                 

اقتصاد هزينه مبادله با اين فرض كـه كـارگزاران اقتـصادي بـا توجـه بـه                  . وجود دارد 

 بهتـرين را  دهـي  سـازمان كننـد از ميـان سـاختارهاي       عقلانيت محدود خود تـلاش مـي      

پـذير    فرضـيه ابطـال  ،انتخاب كنند و تطبيق را به بهترين نحـو ممكـن بـه ثمـر برسـانند            

 آن بـين مبـادلات مختلـف و سـاختارهاي           آميز را مطرح و براساس      ترازسازي تبعيض 

  
مفهوم نهاد در اقتصاد هزينه مبادله متفاوت از مفهوم آن در تحليل نهادي تاريخ اقتصادي منتسب به داگلاس  -١

شود بيشتر نزديك به مفهوم سازمان در تحليلهاي  آنچه در اقتصاد هزينه مبادله نهاد ناميده مي. نورث است

   .نورث است
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است و انتظـار دارد در عمـل نيـز چنـين تـوازن              کرده   بديل توازن برقرار     دهي  سازمان

  . وجود داشته باشددهي سازمانآميزي بين مبادلات و ساختارهاي  تبعيض

  دهي ساختارهاي سازمان. ١-١

  و همچنـين   دهنـد   هايي كـه بـه كـارگزاران مـي           از نظر انگيزه   دهي  سازمانساختارهاي  

رو  امكان كنترل اداري، نـوع تطبيـق و قـانون قراردادهـاي حـاكم متفاوتنـد و از همـين                   

، و  )بـازار و بنگـاه    (بـازار، تركيـب     . ترنـد آهريك براي انجام دادن مبادلات خاصـي كار       

بـازار بيـشترين انگيـزه را    . باشـند   مـي دهـي  سازمانبنگاه سه نهاد يا سه ساختار عام    

 براي تطبيقهـاي خودكـار   دهي سازمانكند و بهترين ساختار     ايجاد مي  نابراي كارگزار 

است و در عوض در اين ساختار امكـان اسـتفاده از نيـروي مـديريت و كنتـرل اداري                    

در . سـت آوجود ندارد و در مواردي كه به تطبيق مبتني بـر همكـاري نيـاز اسـت ناكار                

ت را بـراي تطبيقهـاي مبتنـي بـر          مقابل، بنگاه با استفاده از قدرت مدير بيـشترين قابلي ـ         

كنـد و    همكاري دارد و در عوض كمترين انگيزه را براي كارگزاران اقتصادي فراهم مي            

هـاي سـاير ســاختارهاي    ويژگــي. كمتـرين توانـايي را بــراي انطباقهـاي خودكـار دارد    

كـدام سـاختار   کـه   كند    ها تعيين مي   ويژگياين  .  بينابين بازار و بنگاه است     دهي  سازمان

  .اي تعهد يك مبادله خاص كمترين هزينه را دربرداردبر

  هاي مبادله ويژگي. ١-٢

محدودشدن دارايي به : شود سه ويژگي اساسي از يكديگر متمايز مي با مبادلات

   .)٢٢ ، ص١٩٩٨بک،  کن ( مبادلاتبسامداطمينان و   عدم، کاربري خاص

تواند   مي اني كه داراييبه آن درجه و ميز« :محدودشدن دارايي به کاربري خاص. الف

كنندگان بديل رد و بدل شود، بدون اينكه  هاي مختلف و ميان استفاده بين استفاده

هاي  يا محدود شدن دارايي به کاربريدرجة تحديد دارايي  آن كاسته شودمولد ارزش 

منظور از عبارت ديگر،  به. ،)٥٩، ص ١٩٩٦ويليامسن، (»شود اطلاق ميخاص 

اي است كه استفاده از دارايي فيزيكي  آن درجه«به کاربري خاص دارايي محدودشدن 

و انساني موجود در مبادله را محدود و پايدار به همان استفادة مشخص شده و 

نمايد و قابليت توزيع و استفادة مجدد را از آن  ور ميذككاربري خاص در مبادله م

 ، ص١٩٩٤ويليامسن، ؛ به نقل از ٩٢ ، ص١٣٧٩صابري نمين،  (كند دارايي سلب مي
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، فيزيكي، انساني، محدوديت ١ مكانيمحدودشدن انواع گوناگون دارايي حديد ت).١٧٩

 سرمايه كه ناشي از داشتن حديدو ت)  ٢موقتي( زماني تحديدبرخاسته از تعهد، 

 به  داراييشدن محدود براي روشن شدن مفهوم .را دارد ٣برچسب و مارك معيني

  .شود  آن تشريح ميكاربري خاص، يكي از انواع

طوركه جايگاه فك   همان:نخست قابل بررسي استاز دو جنبه   مكانيمحدودشدن

 و قابل تغيير نيست، ردو چانه نسبت به هم مشخص است، كاربري خاص خود را دا

جايگاه يك بندر در طول يك ساحل طورمثال  به .دارند نيز چنين وضعي نهاابعضي مك

. اند هايي از تحديد مكاني دارايي نمونهواردي از اين قبيل يا تأسيسات استخراج نفت و م

بر بودن، امكان از بين رفتن كاربري  بر هزينه افزون در صورت تغيير محل آنها، زيرا، 

 مكاني ممكن حديد، تدوم. و حتي از دست دادن فرصتهاي استراتژيك نيز وجود دارد

ود و از اين طريق باعث ايجاد هاي هنگفت استقرار و جابجايي ناشي ش است از هزينه

هاي   در اين مورد امكان جابجايي وجود دارد ولي هزينه.هاي مبادله شود هزينه

هاي  از كارخانهآن توجه به فاصلة با  كه انباري، المثعنوان  به. هنگفتي را در پي دارد

 ساخته و يدر محل مشخص هاي بسيار با محاسبات و هزينهفروش شركت و بازار 

 ...با طرح گسترش فرودگاه يا توسعه يك زمين كشاورزي وکه شود  لوم ميمعسپس 

ول فرودگاه با مدير عامل شركت وارد مذاكره شود حتي در ئ اگر مس؛تداخل دارد

اين . شود هاي مبادلة پولي و زماني هنگفتي به طرفين تحميل مي صورت توافق، هزينه

ها و زمينهاي  با صاحبان خانهها   درگيري شهرداريمثلله در موارد متعددي ئمس

رساني با صاحبان املاكي  ي آبها هنگام تعريض يا درگيري سازمانها خيابانمجاور

  . مصداق داردرود  آب ميزير سد بنايكه املاكشان هنگام 

 دهي سازمانهاي متفاوت  هاي متفاوت تخصص و تحديد دارايي با شيوه درجه

ارايي، امكان استفاده از شرايط بازار  دمحدودشدنبا افزايش درجة . متناظر است

مرور با  به  .رود  از بين مي جايگزين مبادلات ديگرزيرا امکان انجام. يابد کاهش مي

  

١ - Site Specificity. 

٢ - Temporal Specificity. 

٣ -  Brand Name Capital.  
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 از ميزان مبادلات يابد و  هزينه مبادله در بازار افزايش ميدارايي،تحديد افزايش درجة 

دارايي در يك  حديدديگر، رابطة مستقيمي ميان درجة ت عبارت به. دوش ميكاسته 

هرچه درجة تحديد دارايي بيشتر باشد،  . استفادة خاص و هزينة مبادله وجود دارد

ها در  پذيري دارايي ر و انعطافمتهزينة مبادله نيز بيشتر است و هرچه اين درجه ك

مصارف مختلف بيشتر باشد، هزينة مبادله كمتر بين انتقال و جابجايي در 

 يتلويحطور به. )٢١، ص ١٩٩٤، ١ به نقل از ديتريچ؛٩٣ ، ص١٣٧٩صابري نمين، (است

هاي مبادلة بازاري، مبادلات بيشتري در  بر اينكه با افزايش هزينه  از بحث كوز مبني

توان چنين استنباط نمود كه با افزايش درجة   مي؛درون بنگاه صورت خواهد پذيرفت

تدريج  بادله، بههاي م و بالمآل افزايش هزينهبه کاربري خاص  دارايي محدودشدن

همين جهت ويليامسن به . د شدنبنگاهي تبديل خواه مبادلات بازاري به مبادلات درون

 دهي سازمانسازوکار هاي مبادله با ترتيبات نهادي و در واقع  معتقد است بحث هزينه

اساس، ويليامسن رابطة مستقيمي ميان درجة   اين بر. مبادلات نزديكي بيشتري دارد

چه درجة  يعني هر. كند  مبادلات برقرار ميدهي سازمانسازوکار ايي و  دارمحدودشدن

كه قراردادهاي كاملتري را کنند  مييابد، طرفين مبادله سعي   دارايي افزايش تحديد

هزينه اجراي افزايش و شدن قراردادها تر  پيچيدهموجب اين امر  که طراحي كنند

 و برخي دريگ ميها ادغام صورت  ينه براي كاهش اين هزدر نتيجه. شود ميقراردادها 

  .شود بنگاهي مي  درون،از مبادلات بازاري

كند كه تركيبي از  نيز براي تنظيم مبادلات تدوين ميرا  يويليامسن شيوة ديگر

صورت رابطة  اين ترکيب را به يو ٢.بنگاهي استدرون مراتب   بازار و سلسله

 تضمين ،]طرفين مبادله[استقلال گيرد كه با حفظ  قراردادي بلندمدتي در نظر مي

 رابطة ).٢٨٤، ص ١٩٩١ويليامسن،  (دهد مبادلات را نسبت به حالت بازاري ارتقا مي

 ١نمودار در مبادلات  دهي سازمانمختلف هاي   دارايي و هزينة شيوهتحديددرجة 

  .ترسيم شده است

  
١.  Dietrich. 

هاي بنگاه  هاي بازار و بعضي مشخصه هاي بينابين بازار و بنگاه را که داراي برخي از ويژگيويليامسن وضعيت . ١

   . ناميده است(Hybrid) ترکيب ،است
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 هزينة انجام مبادلات در بازار  )1kكمتر از سطح  (يي داراتحديد پايين درجاتبراي 

شكل بازاري  ، مبادلات بهبنابراين. هاي انجام مبادله كمتر است هزينة ساير شيوهاز 

هزينة  2kو 1k دارايي بينحديددرجة تبا افزايش تدريج  به. شود  ميدهي سازمان

 ولي هزينة انجام مبادله در قالب .يابد  افزايش مير مبادله از طريق بازادهي سازمان

براي سرانجام  .شود مي كمتر از ساير اشكال قراردادي )تركيب (قراردادهاي بلندمدت

2kk( دارايي حديد بالاتر تدرجات تر از  صرفه بهمبادلات بنگاهي   انجام درون)<

 حديدبا افزايش درجة تطور خلاصه  به. مبادله است دهي سازمانهاي  ساير شيوه

به مبادلات تدريج  بهمبادلات بازاري کند  ي هزينة مبادله ايجاب ميياب هبهين ،دارايي

عبارت ديگر، شيوة بهينة  به. بنگاهي تبديل شود تركيبي و سپس به مبادلات درون

  يک مبادله تابعي از ميزان محدودشدن دارايي در کاربري خاص است ودهي سازمان

  اي وجود ندارد که همواره بهينه باشد دهي سازمانهيچ شيوة 

  
 عنوان تابعي از درجة محدود شدن دارايي دهي مبادلات به  هزينة سازمان:١ نمودار

 ).٢٨٤، ص ١٩٩١ ويليامسن،(

2k
k ي محدود  درجه

ينه
هز

 
ي

ان
زم

سا
 

 
ي 

ده

O  

  بازار
تركيب بازار و 

  مراتب سلسله

سلسله

M(k):ي مبادلات بازاري  تابع هزينه  

X(k):ي مبادلات تركيبي   تابع هزينه  

H(k):ي مبادلات   تابع هزينه

  )مراتب سلسله(بنگاهي  درون

H(k
)  

X(k
)  

M(k
)  

1k  
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وجـه    هـيچ   دادن رويـداد بـه       شود كـه احتمـال رخ        مي گفتهبه وضعيتي    :اطمينان   عدم .ب

. ها در نظر گرفـت  توان براي خروجي  را نمي١هيچ توزيع احتمالي يعني  . مشخص نيست 

 اسـت هـاي ممكـن قابـل شناسـايي      گذاري، بازدهي عنوان مثال در يك پروژة سرمايه  به

 ريـسك  امـا . )٤٣١، ص ١٩٩٦،  ٢پيـرس (قابـل شناسـايي نيـست     ولي احتمال وقوع آنهـا      

 يـك توزيـع     رايدا وشود كـه احتمـال وقـوع رويـداد مـشخص              مربوط به موقعيتي مي   

  . )٣٧٣ ، ص ١٩٩٦پيرس،  ( استمعيناحتمال 

 از نظر وي عدم.  تمايز قايل شده است٤اطمينان اوليه و ثانويه   بين عدم٣»كوپمن«

 از رفتار طور معمول به است و ٥اطمينان اوليه مربوط به نامعلوم بودن شرايط 

كننده ناشي  بيني در ترجيحات مصرف  و تغييرات غيرقابل پيش٦تصادفي طبيعت

  ، ص١٩٥٧ به نقل از کوپمن، ٦٠، ص ١٩٩٦ويليامسن،  (شود مي

  تجاري سريع، عدمادوار و مواردي چون هستند ٧غلب برونزاااين عوامل . )١٦٢-٣

ورانه، نوسانات و شكستهاي قيمتي، مرگ و مير، خطاهاي افراد، آ اطمينانهاي فن 

جي و بالاخره شانس را شامل تغييرات ناگهاني آب و هوا و شرايط بازارهاي خار

 ،اطمينان اوليه اهميت دارد كه به اندازه عدم  اطمينان ثانويه از نظر كوپمن عدم. شود مي

گيرنده هيچ راهي براي  به اين معنا كه يك تصميم. شود  ناشي مي٨از كمبود ارتباطات

شود،  طور همزمان توسط ديگران اتخاذ مي هايي كه به آگاهي از تصميمات و برنامه

فعاليت موازي  داراي هاي ها و دستگاه  در بنگاهويژه هاطمينانهايي ب  چنين عدم. ندارد

هاي ديگر  در اين موارد، يك دستگاه يا وزارتخانه از تصميمات وزارتخانه. شيوع دارد

ممكن است تصميماتي را اتخاذ كند بنابراين . مشابه اطلاعي نداردهاي  برنامهمورد در 

  

١ - Probability Distribution. 

٢ - Pearce. 

٣ - Koopman.  

٤ - Primary and Secondary.  

٥ - State-Contingent.  

٦ - Random Acts of  Nature.  

٧ - Exogenous.  

٨ - Communication.  
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نحوي اثر تصميمات   باشد يا بههاي ديگر  تصميمات وزارتخانهكه در جهت عكس

تا زماني كه عنوان مثال  به. ديگران را خنثي كند و يا حتي وضعيت موجود را بدتر كند

هاي كشاورزي و جهاد سازندگي جدا بود، تصميمات موازي آنها باعث  وزارتخانه

همين بحث بين . شد مياطمينان   يان و منشأ عدميسردرگمي كشاورزان و روستا

هاي  ها ودستگاه بنگاهو در بين کنند  ميهايي كه فعاليت يكساني را تعهد  بنگاه

هاي مبادلة هنگفتي   هزينهبوجماطمينانها   عدماين قبيل . مطرح استنيز ار ذگ سياست

  .شود ميطرف و كل سيستم اقتصادي از طرف ديگر   ها از يك در سطح بنگاه

اطمينانهاي   اطمينان ثانويه از نوع عدم  عدم کهكند  اشاره ميويليامسن به اين نكته

 و مناسب به موقع هيعني در اين موارد عدم دسترسي ب. غيراستراتژيك است طبيعي و

بلكه بنا ؛ سازي يا مخدوش بودن اطلاعات نيست اطلاعات ناشي از عدم افشاء، پنهان

نيافتگي سازمان  و توسعهرساني  ماندگي سيستم اطلاع دلايل ديگري چون عقب به

كند كه بنگاه بتواند در  اطمينانهاي اوليه و ثانويه ايجاب مي   عدم.اقتصادي كشور است

براي اين منظور بنگاه . العمل نشان دهد سرعت عكس صورت مواجهه با تغييرات به

كند مبادلات مورد نياز را از طريق بازار تعهد كند تا در صورت وقوع اتفاقات  سعي مي

بيني نشده بتواند آن قرارداد را فسخ و با توجه به شرايط جديد قرارداد ديگري  يشپ

هاي خاص و بين او و  هاي بنگاه محدود به كاربري منعقد نمايد؛ مگر اينكه دارايي

  .  ش وابستگي متقابل ايجاد شده باشدا يشريك تجار

ر عمدي و طو ه كه بشود مشاهده مياطمينانهاي زيادي  عدم  در عالم واقع،

دهد كه افراد در يك  اين حالت اغلب زماني رخ مي. استراتژيك ايجاد شده است

واسطه يك رابطة قراردادي به يكديگر   و به  قرار گرفته١وضعيت وابستگي دو جانبه

 قراردادها، بودن قصاو نافراد طلبي  ين شرايط و با وجود فرصت ادر. اند شدهوابسته 

ويليامسن،  (كند د كه ضمانتهاي قراردادي را ايجاب ميشو اطميناني حاصل مي  عدم

  .)٦٠، ص ١٩٩٦

  

١- Bilateral Dependency.  
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اطمينان   عدم« عنوان بااطمينان را   به اين ترتيب، ويليامسن نوع سومي از عدم

شود كه  اطمينان رفتاري زماني ايجاد مي  عدم. كند  مطرح مي»١رفتاري يا مضاعف

. )٦٠، ص ١٩٩٦ويليامسن، (شوند  دارايي با يكديگر همراه ميحديدقرارداد ناقص و ت

در . طلبي است  و مرتبط با فرض رفتاري فرصت٢زا اطمينانها درون  اين نوع عدم

.  قابل شناسايي استنوعاطمينانهاي بسياري از اين   كشورهاي درحال توسعه عدم

 در ايران با نام ١٣٦٤ و ١٣٦٣گذاري كه در سالهاي  صندوقهاي سرمايهعنوان مثال  به

هاي  آوري سرمايه وجود آمد، با جمع کلان بهسودهاي راي کسب گذاري و ب سرمايه

به و از نواقص موجود در قراردادها سوء استفاده  آنها در واقع .متواري شدندمردم 

   اين همان مفهوم عدم.ي بسيار زيادي را به مردم تحميل كردندنهاانفع خودشان زي

 اين عدم.   استدادهة دوجانبه رخ اطمينان رفتاري است كه در يك رابطة وابست

 چراكه تنظيم قراردادهايي كه ؛شود ميبنگاهي   مبادلات درونافزايشاطمينانها باعث  

 عدمصورت رو، در  از اين. استتمام حالات ممكن را پوشش دهد، سخت و پرهزينه 

  .شان دارنديها تمايل به دروني كردن فعاليتها ر، بنگاهفراگياطمينانهاي  

براي جلوگيري از با توجه به زياد بودن مبادلات، :  مبادلاتمد و حجمبسا .ج

شود كه مبادلات در درون بنگاه و از  هاي مكرر عقد قرارداد، اين تمايل ايجاد مي هزينه

  . مراتب انجام شود طريق سلسله

م در حال تهية ئداطور بهعنوان مثال، يك مؤسسة تحقيقاتي را در نظر بگيريد كه  به

علت کم بودن  بهدر ابتداي فعاليت . ا نياز به تايپ داردهاست و تمام اين گزارشگزارش 

با بالا ولي .  نيازش را مرتفع نمايديخدمات تايپشرکت  يك بابهتر است نيازهاي تايپي 

  وآمد، هاي رفت هزينه (يخدمات تايپشرکت  هاي رجوع به  هزينه هاگزارشرفتن 

تر از يشب، ) و مانند آن رفع اشكالات فوريهاي ، هزينهقيمتزني درخصوص  چانه

 در مورد حجم مبادله نيز .شود ميعنوان متصدي امور تايپ  نفر به يكهزينه استخدام 

دهد آن را از طريق  حجم مبادله بنگاه ترجيح ميبا بالا رفتن .  استچنين بحثي درست

  

٢- Behavioral (or Binary) Uncertainty.  

٣ -  Endogenous. 
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پذير اقتصاد  ابطالهاي  اي از فرضيه جملة اخير نمونه .مراتبي تعهد كند  روابط سلسله

كارگيري آن در قسمت  آميز و نوع به فرضيه ترازسازي تبعيض.  استهزينه مبادله

  . چهارم مقاله توضيح داده شده است

  سؤالات اساسي. ٢

از طي   يک تحقيق    يعني . هر برنامة تحقيق روشن بودن مسائل آن است         اولين مشخصة 

 ؟الاتي اسـت  ؤچه س ـ به   پاسخ   ةئا ار دنبال کردن يک مسير مشخص چه هدفي دارد و به        

 از آراي هعمـد طور بـه براي ايـن منظـور،      . هدف از اين قسمت تصريح اين پرسشهاست      

رسد از  نظر مي  به ،زيرا او از پيشگامان اين رويکرد است      . ويليامسن استفاده شده است   

 فهرست  .تواند در دهة آتي موفق به دريافت جايزة نوبل شود           جمله کساني است که مي    

 مـسائل را پوشـش      ترين  مهمشود جامع نيست، ولي      شهايي که به آنها پرداخته مي     پرس

  .دهد مي

  پديدة مورد علاقه.  ٢-١

تـر    چرا سازمانهاي گونـاگون و متنـوعي وجـود دارد؟ ايـن پرسـش، نـسخة پيـشرفته                 

ال را مطرح نمود کـه اگـر   ؤکوز در بحث از ماهيت بنگاه اين س     . پرسش اولية کوز است   

 و طـور کامـل   عنوان يک سازمان اين توانايي را دارد که منـابع را بـه       به سازوکار قيمت 

اش هـدايت    نام مديريت وجود دارد که وظيفـه       تخصيص دهد، چرا عامل توليدي به     كارآ  

و تخصيص منابع است؟ و اساساً چرا بنگاه وجود خارجي دارد؟ در طـول زمـان ايـن                  

 ١از جملـه قراردادهـاي ترکيبـي       يافت و در دامنة وسيعي از سازمانها         گسترشپرسش  

 غيرانتفـاعي   کنند، دواير عمومي  هايي که تحت مقررات دولتي فعاليت مي       بلندمدت، بنگاه 

.  يافـت  گـسترش نيـز   بـالا   اين پرسش حتي در درون هرکدام از مقولات          .مطرح شد ... و

ه هـايي کـه در يـک زمين ـ        ها، حتي بنگاه   عنوان مثال اين سؤال مطرح شد که چرا بنگاه         به

  مراتبي متفاوتي دارند؟  کنند، سازمان سلسله فعاليت مي

  
١ - Hybrid Contracts. 



  

يه
صا

قت
ث ا

حو
ب

...  

  

٣٧٨ 

 

 

/
٥

/
 

  

در ادبيـات  . عنـوان معيـار آغـاز نمـود     اي بـه  براي پاسخ به اين پرسش بايد از نقطه 

 اسـتفاده شـده     »١تصميم ساختن يا خريدن    « اصطلاح  براي اشاره به اين معيار از      بحث

هاي مختلـف تهيـة آن،    وه، از ميان شيدر صورت نياز به کالا  منظور اين است که     . است

کالا توليد تر باشد  آن کم هزينه توليد   اگر   .تر باشد   هزينه  شود که کم    انتخاب مي اي   شيوه

اين تـصميمي اسـت کـه       . شود  کالا خريداري مي  تر باشد    و اگر خريد آن ارزان    شود    مي

 ليمو، آبغوره و حتي نـان را در      ترشيجات، آب  .در زندگي روزمره با آن سروکار داريم      

خانه تهيه کنيم يا از بازار بخريم؟ براي فرزندانمان معلم خصوصي بگيريم يا خودمان              

به او درس بـدهيم؟ از خـودروي شخـصي اسـتفاده کنـيم يـا از خـدمات حمـل و نقـل               

  ... . عمومي؟ و

 هاي ه معيار در مقال  مسئلهعنوان يک    اين پرسش مبناي بحث ادغام عمودي شد و به        

، »٢کلايــن«، )١٩٩١ و ١٩٧٩، ١٩٧١(، ويليامــسن )١٩٣٧ (کــوز. شــدمتعــددي بحــث  

ــورد« ــان«و » ٣کراف ــارت«، )١٩٧٨ (»آلچي ــونز و «و ) ١٩٨٦ (»٤گروســمن و ه ــر، گيب بک

مطالعـه   پرسـش معيـار   در مورداي هستند که    برجستهافراد  از جمله   ) ١٩٩٧ (»٥مورفي

  .اند هنمود

 در هـر  .بل طرح اسـت   قا آنهاترين    ترين مسائل تا پيچيده    اين پرسش در مورد ساده    

هاي مختلف انجام آن توجه    هاي مبادله و شيوه    ويژگيبايست به     طور عمده مي    بهمورد  

سـاز   اي فرض کنيد چند بنگاه خـودرو  بازار محصولات واسطه  در   ،عنوان مثال  به. شود

اين مبادلـه   . خريد فولاد موضوع مبادله است    . کنندة فولاد وجود دارد     و چند بنگاه توليد   

 زنـي   قـدرت چانـه  ، همبستگي آنها به يكـديگر ، ميزان پذيري طرفين مبادله    ر ريسک از نظ 

هاي مبادلـه و   به مشخصه عمده   توجه   ،در مورد اين قرارداد   .  حالتهاي مختلفي دارد   ...و

ساز خريد کارخانـة فـولاد و         ممکن است يک خودرو   .  است  آن هاي مختلف انجام   شيوه

  
١ - Make or Buy Decision. 

٢ - Klein. 

٣ - Crawford. 

٤ - Grossman and hart. 
٥ - Baker Gibbons Murphy. 
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ايـن  . تشخيص دهـد  ترين شيوة تهية فولاد       رفهبه ص مقرون  را  انجام يک ادغام عمودي     

  . نوع تحليل هزينه فايده در تمام موارد کاربرد دارد

    ١هاي عامل انساني ويژگي. ٢- ٢

 را  »٢عقلانيت ابزاري يا فـوق عقلانيـت      « شد اقتصاددانان اغلب فرض      گفتهطورکه   همان

 اجتمـاعي را   دانـشمندان علـوم  »٣سـايمون «. داننـد   مـي درسـت در مورد عامل انـساني    

در طراحـي برنامـة تحقيـق و روشـن          «: کنـد  رعايت احتياط در اين مورد توصيه مـي        به
تـر از ماهيـت انـساني کـه رفتـارش را            يسکردن روشهاي آن هيچ چيزي مهمتر و اسا       

  ).٣٠٣، ص ١٩٨٥سايمون،  (»کنيم، نيست مطالعه مي

نفـع   بـه « ديگـري    انـسانها و  » ٤توانـايي درک  «يکي به   که  از نظر سايمون دو ويژگي      

در مـورد اول وي     .  از اهميت اساسي برخوردار است     شود  مي مربوط آنها» ٥بودن  طلب

 کـه انـسان     اسـت عقلانيت محدود ايـن     مفهوم  . کند  مفهوم عقلانيت محدود را مطرح مي     

توانـد   دليل گستردگي اطلاعات و نقص آنها نمـي    ولي به  ؛کند  صورت عقلايي رفتار مي    به

 ذهـن انـسان توانـايي پـردازش انبـوه           ،عبـارت ديگـر     به. يي رفتار کند  طور کامل عقلا    به

در مـورد دوم  . رفتار عقلايي محـدوديت دارد گيري  پيرو در  اطلاعات را ندارد و از اين    

  . کند گي آنها را مطرح مي  و شکنند»٦ها ضعف انگيزه«وي 

ن بـراي   اهميـت اساسـي آ    . پذيرد اقتصاد هزينة مبادله فرض عقلانيت محدود را مي       

ناپذيري  طور اجتناب سازمان اقتصادي از اين جهت است که همة قراردادها پيچيده و به       

 عنوان ضـعف  با ولي نه    ؛طلبي هم توجه دارد     اقتصاد هزينة مبادله به نفع    . ناقص هستند 

هـاي بيـشتري را بـر        طلبـي پيچيـدگي     فرصـت . طلبـي   ها، بلکه تحت عنوان فرصت      انگيزه  

طـور    بـه واسطة وجود عقلانيـت محـدود قراردادهـا          نه تنها به  . ندک  قراردادها تحميل مي  

دليـل    بلکه بـه   ؛ ناقصند و در آنها خطا، شکاف و حذف بعضي موارد وجود دارد            معمول

  
١ - Human Agent. 
٢ - Hyper Rationality. 

٣ - Herbert simon. 

٤ - Cognitive Ability. 
٥ - Self–Interestedness. 
٦ - Frailties of Motive.. 
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 تضمين نشده باشـد  ١طلبي يک تعهد خشک و خالي که به واسطة تعهداتي معتبر       فرصت

  . آيد به اجرا در نمي

لي براي منطق سازمانها اهميت اساسـي  هرچند فرصت طلبي فرض خوبي نيست، و    

توانـستيم بـا منطـق نقـض شـدن            طلبـي وجـود نداشـت، نمـي         چراکه اگر فرصـت   . دارد

، ص  ١٩٨٥ويليامـسن،   ( مراتـب را توجيـه نمـاييم        سلـسله  با   قراردادها، جايگزيني بازار  

طلبي وجود نداشته باشد قراردادهـا        عبارت ديگر وقتي که فرصت      به). ٦٤-٦٧ و   ٣٠-٣٢

که قراردادهـا نقـض نـشود حقـوق مالکيـت کامـل اسـت و                  در صورتي . شود نمينقض  

صـفر  ) يا در اصطلاح کوز هزينـة اسـتفاده از سـازوکار قيمـت            (هزينة مبادله در بازار     

 بهترين سازمان اقتصادي براي انجـام مبـادلات و تخـصيص منـابع              ،است و در نتيجه   

  . دگيري بنگاه وجود ندار دليلي براي شکل و بازار است

رو، اگرچه ضرورتي ندارد که فرض کنيم همه عوامل انساني بـه يـک انـدازه                  از اين 

آل نگري است که فرض کنـيم نظـارت    بافي و ايده   ولي اين هم خيال    ،طلب هستند  فرصت

  .کند بر قراردادها مشکلي ايجاد نمي

 و چـرا اقتـصاد هزينـة        ؟طلبـي در طراحـي سـازمانها چيـست          اهميت فرض فرصت  

دهد؟ براي فهميدن پاسـخ ايـن        ها ترجيح مي   ن فرض را بر فرض ضعف انگيزه      مبادله اي 

افـراد  . پرسش مناسب است که بين کارهاي روزمره و مسائل موقتي تمايز قايل شويم            

بـدون   گوينـد پايبندنـد،      و به آنچه مي    دهند  ميانجام   را   روزمرهکارهاي  طور معمول     به

اتفـاقي  مرتكب شوند هم خطايي  اگر .کننداينکه منافع خالص تنزيل شدة آن را محاسبه     

  . است و هر کس ممکن است چنين خطايي را مرتکب شود

هـا بـر آن دلالـت دارد مـشکلي از سـازمان حـل                له که فرض ضعف انگيزه    ئاين مس 

طلبـي دلالـت بـر        فرض فرصت . مدت را در نظر بگيريد      يک رابطة بلند   ،در مقابل . کند نمي

. دن ـن رابطه ممکن است از رعايت مفاد قرارداد طفـره رو         آن دارد که هريک از طرفين اي      

در طراحي سازمانها بايد اين     بنابراين  . اين نقض قرارداد براي سازمان خطرهايي دارد      

  .به کمترين مقدار ممكن كاهش يابد را لحاظ کرد تا نقض قرارداد هاخطر

  
١ - Credible Commitments. 
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هاي ناشي از     طلبي افراد هزينه    خاطر فرصت   عبارت ديگر، در هر لحظه از زمان به        به

 در طراحي سازمان وجود داشـته اسـت       ) هنگام انعقاد قرارداد  (نقصهايي که در گذشته     

  .شود به سازمان تحميل مي

 دهـي   سـازمان  بـراي    سازوكاري سعي در انتخاب   در طراحي هر سازمان      بنابراين 

 ده، اي ـ ايـن .  كنـد  کمترين هزينه را ايجـاد    ) پس از انعقاد قرارداد   ( که در آينده     استامور  

از اين نظر بـا لحـاظ کـردن صـريح خطرهـاي      . استمحور کاري اقتصاد هزينة مبادله      

  . هاي مبادله را کاهش داد  توان حجم آنها و هزينه طلبي مي فرصت
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  ماهيت بنگاه . ٢-٣

 بنگـاه هماننـد     ،در کتب درسي اقتصاد    «:گويد  در مورد ماهيت بنگاه چنين مي      »١کرپس«

توان در نظرية تعادل عمومي پيـدا      را مي  ]اين نگاه [ يان از بهترين ب . کارگزار فردي است  

هـا   بنگاه در بازار با افراد و ساير بنگـاه         ). ١٩٧١؛ و ارو و هان،      ١٩٥٩دبرو،  : ک.ر(کرد  

هـا درصـدد     بنگاه. کارگزاران اقتصادي داراي توابع مطلوبيت هستند     . کنش متقابل دارد  

هـا داراي     مـصرف هـستند و بنگـاه       ]تامکانا[  کارگزاران داراي مجموعة   ؛کسب سودند 

ا در اقتصاد هزينة مبادله بنگاه بيـشتر شـبيه بـازار اسـت و               ام. منحني امکانات توليدند  

  ).٩٦، ص ١٩٩٠کرپس،  (»مثل بازار صحنة تعامل و کنش متقابل افراد است

 »٢بنـايي فنـي  «  بـا صـورت تـابع توليـد    که اقتصاد نئوکلاسـيک بنگـاه را بـه        درحالي

 بـا  »٣دهـي   سازمانساختار  «شکل يک    ، اقتصاد هزينة مبادله بنگاه را به      کند توصيف مي 

صورت يـک تـابع توليـد         که بنگاه را به     درصورتي. کند  معرفي مي  »٤بناي سازماني «يک  

 آنگاه پاسـخ ايـن سـؤال کـه حـد بهينـة فعاليـت بنگـاه چيـست و در چـه                        ،تعريف کنيم 

يعنـي، دامنـة    . شـود   مـي   فنـي مـشخص    واسطة امکانـات    بايد فعاليت کند، به    هايي  زهحو

هـاي ناشـي از    جـويي  صرفه« و »٥هاي ناشي از مقياس جويي  صرفه«فعاليتهاي بنگاه را    

  .کند  تعيين مي»٦تنوع

 توصـيف   دهـي   سـازمان صورت دو روش جـايگزين        که بنگاه و بازار را به      اما وقتي 

صـورت،    در اين . توانيم به پرسشهاي قديمي پاسخهاي جديدي بدهيم       کنيم، آنگاه مي    مي

بنگـاه  ( متفاوت دهي سازمان مبادلات متفاوت با ساختارهاي   »٧تراز کردن «توانيم با     مي

عبارت ديگر، در     به.  بنگاه را تعيين کنيم    يآميز مرز کارآمد    اي تبعيض   به شيوه ) يا بازار 

 يک فعاليت بايد در درون بنگاه انجام شـود يـا در       مشخص کنيم حالت اخير براي اينکه     

  

١. David Kreps. 

٢ - Technological Construction. 

٣ - Governance Structure. 

٤ - Organizational Construction. 

٥ - Economies of Scale. 

٦ - Economies of Scope. 

٧ - Aligning. 



جز
مؤ

ال
/  

 

 

 

٣٨٣ 

 و مبادلة مربوط بـه آن  ار، بايد هزينة روشهاي گوناگون انجام آن را مقايسه نماييم       باز

 ،در ايــن چــارچوب. اي انجــام دهــيم كــه كمتــرين هزينــه را داشــته باشــد شــيوه را بــه

د و چـرا تمـام   ؟چـرا بنگـاه وجـود دار     : توانيم به هر دو پرسـش کـوز پاسـخ دهـيم             مي

، ١٩٩٨ و ويليامـسن،   ١٩٣٧کـوز،   (شـود؟    نمي دهي  سازمانفعاليتها در يک بنگاه بزرگ      

  ).٣٢ص 

  فوايد سازمانهاي اقتصادي . ٢-٤

.  هـستند   بـراي اهـداف بـسياري سـودمند         بـودن  پيچيـده ضـمن   سازمانهاي اقتصادي   

اقتـصاد  ). ١٩٤٥ و هايـک،  ١٩٣٨برنـارد،  ( هدف سازمانها انجام انطباق اسـت    ترين  مهم

سـاير  ). ١٩٩٩ و ١٩٩٨، ١٩٨٥ويليامـسن،  (پـذيرد    هزينة مبادله هم اين موضـوع را مـي    

  .عنوان بسط يا اصلاح اين هدف محوري در نظر گرفت توان به سازمانها را مي اهداف

 » شوند مسائل اقتصادي همواره در واکنش به تغييرات ايجاد مي       « :هايک معتقد است  

 اقتصادي جامعـه تطبيـق سـريع در شـرايط زمـاني و مکـاني خـاص               مسئله«رو    از اين 

 تطبيـق تأکيـد دارد، ولـي    مـسئله برنارد هـم بـر   ). ٥٢٤ -٥٢٣ ، ص١٩٤٥هايک،  (»است

بقاي «: گويد او مي . متفاوت از تطبيق مورد نظر هايک است       تطبيقي که مورد نظر اوست    

اي   براي حفظ کردن تعـادلي کـه متـشکل از عناصـر پيچيـده             ش  ا  يک سازمان به تواناي   

از . عديل مجدد فرآيندهاي دروني بنگـاه اسـت  له مستلزم ت  ئاين مس . بستگي دارد ... است

رو، موضوع محوري مورد علاقة ما فرآيندي است که براساس آن تطبيـق صـورت              اين

  .١)٦، ص ١٩٣٨برنارد،  (»گيرد مي

که تطبيق مورد نظر هايـک تطبيقـي خودکـار اسـت کـه در آن               دارد  اين نکته اهميت    

ود اين فرصتها نيز از طريـق تغييـر   وج. دهند  افراد به فرصتهاي بازار واکنش نشان مي      

ولي تطبيق مورد نظر برنارد از نوع تطبيـق مبتنـي           . شود  دهي مي   قيمتهاي نسبي علامت  

  . شود مي  است که از طريق سازوکار اداري درون بنگاه انجام٢بر همکاري

  

   .است) ١٩٩٨(برگرفته از ويليامسن  عباراتي که از هايک و برنارد نقل شده،  -١

٢ - Cooperative Adaptation. 
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 ،اقتصاد هزينة مبادله براي اينکه اقتصادي بتواند عملکرد خوبي داشته باشد           از نظر 

حـسب    بـر دهـي  سازمانهاي مختلف   شيوه. بتواند از عهدة هر دو نوع تطبيق برآيد       بايد  

  .شوند از يکديگر متمايز مي) از هر دو نوع(شان توانايي انطباق

هـاي    نظريـه .الـف : کنـد   تطبيـق بـه دو نکتـه اشـاره مـي         مـسئله ويليامسن در مورد    

 .و ب ستا باشـد    هـايي اي ـ    دهنـد نبايـد نظريـه        تطبيـق را پوشـش مـي       مسئلهسازمان که   

ري ابر همکاري متکـي بـر سـازمان اد     هاي سازماني که براي انجام تطبيق مبتني  نظريه

 اقتـصاد هزينـة مبادلـه       ،با اين منطق  .  مديريت سر و کار دارد     مسئلهوضوح با     است، به 

، ١٩٩٨ويليامـسن،   ( است   »٢تطبيقي و مديريتي  «،  »١اي بين دوره « رويکردي   طور عمده   به

  ).٣٣ص 

  مراحل پيشرفت نظريه. ٢-٥

از . کنـيم  طـور مختـصر مـرور مـي        را به  در اين قسمت مراحل پيشرفت نظرية بنگاه      

حـد و   «چگـونگي تعيـين     اي در مورد بنگاه بايد بتواند         هر نظريه ) ١٩٩٨(نظر ويليامسن   

عبـارت ديگـر، نظريـه بايـد مبنـاي تـصميم          ؟ بـه  را توضيح دهـد    »٣بنگاه فعاليتهاي   مرز

 تـا   ؟گيـرد  که چه زماني بنگاه شکل مي     مشخص نمايد    را روشن و     »ساختن يا خريدن  «

  ؟گيرد کند و در چه شرايطي تصميم به کوچک شدن مي چه حد رشد مي

 ها  ادغام بنگاه   و منزلة يک تابع توليد است     در چارچوب اقتصاد نئوکلاسيک بنگاه به     

از نظـر  ) ١٩٦٨ (»٤بـين «. دوش ميبه دو شيوه توضيح داده ) کوچک و بزرگ شدن آنها (

اگر از نظر فيزيکي و فنـي  . نگرد هاي ناشي از مقياس به موضوع مي     جويي  فني و صرفه  

دنبـال هـم    اين امکان وجود داشته باشد که مراحل مختلـف توليـد در يـک کارخانـه بـه         

در اين شرايط مراحل توليد از نظر       .  آنگاه بهترين زمينة ادغام وجود دارد      ،رديف شوند 

يابد که هزينـة متوسـط    ت و توليد يک کارخانه تا جايي افزايش مي        فني قابل تفکيک نيس   

  

١ - Intertemporal. 

٢ - Managerial. 

٣ - Bounderies of the Firm. 

٤ - Bain. 
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مـدت   حـداقل هزينـة متوسـط بلنـد    سطح توليد متناظر با . مدت به حداقل خود برسد     بلند

  . کند  بنگاه را مشخص مي بهينة فعاليتاندازة

توليـد در يـک      در مواردي که مراحل متوالي توليد از نظر فني قابل تفکيـک اسـت و              

شود يا يک بنگاه چنـد کارخانـه دارد يـا مراحـل توليـد و توزيـع ادغـام         نجام ميبنگاه ا 

براي توضيح حد و مرز بهينة      . دتواند توضيح ده    نميشود، اين رويکرد نئوکلاسيک       مي

هـايي را داشـته       اي بود که توانايي توضيح چنين پديـده         دنبال گزينه  فعاليت بنگاه بايد به   

  : عنوان يک گزينه مطرح شده است به قدرت بازاري ،در اينجا. باشد

  بـر اينکـه بخـش قابـل         مبنـي ... انـد     خبرگان ترديدهايي را مطرح نموده    «

جــويي در هزينــه توجيــه  تــوجهي از ادغامهــاي عمــودي بــر مبنــاي صــرفه

در [در مـورد ادغـام تـسهيلات تـوزيعي          طور ويـژه      بهله  ئاين مس . شود نمي

اي  وضـوح قـدرت بـازاري    ابلي به منطق چنين کنش متق   ...  صادق است  ]بنگاه

  ).٣٨١، ص ١٩٦٨بين،  (»آورد دست مي است که بنگاه به

هـاي جهـان واقـع را        توانـد بـسياري از پديـده        اي است کـه مـي       لفهؤقدرت بازاري م  

بـاز  اسـت   اما در مواردي هم از توضيح اينکه چرا ادغـامي شـکل گرفتـه               . توضيح دهد 

 ،نظـر بگيريـد کـه در آن چنـد بنگـاه تثبيـت شـده            عنوان مثال، بازاري را در        به. ماند  مي

هـاي ديگـر بـه       در چنين مواردي، علـت ورود بنگـاه       . قدرت بازاري بسيار زيادي دارند    

هـاي    کننده  بازار و ادغام آنها با يکديگر چيست؟ توضيحات نئوکلاسيک در مورد تعيين           

 ت کامـل   توضـيحا  طور معمـول ايـن      بهحد و مرز بنگاه در مواردي سودمند است، ولي          

  .نيست

) ١٩٣٧(رونالـد کـوز     .  تلاشهاي زيادي صورت گرفته اسـت      براي پر کردن اين خلأ    

 در بـازار     کـه  کند  گيري بنگاه به اين صورت بحث خود را مطرح مي           در تبيين علت شکل   

امـا علـت اينکـه چنـد فعاليـت      . شـود  همة فعاليتها از طريق سازوکار قيمت هماهنگ مـي  

 و تحت مالکيت واحد در درون يک بنگـاه بـه کـسب سـود                شود  بازاري با هم ادغام مي    

مؤلفة تحليلي مهمي که کـوز  . بر بودن استفاده از سازوکار بازار است  پردازد، هزينه   مي

در واقـع،   . سـت ها  جـويي در هزينـه     صـرفه کنـد      بنگـاه ارائـه مـي       مرز و براي تبيين حد  
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گرايـي قابـل تبيـين        اييبرخلاف تصور رايج مبني بر اينكه بنگاه در حوزة تحليلهاي نه ـ          

.  داد گسترشدرون بنگاه نيز     گرايي را به    نيست، کوز با اين تحليل دامنة تحليلهاي نهايي       

جـويي   گونه نيز استدلال نمود که کوز مجبور شد تشکيل بنگاه را با صـرفه       توان اين   مي

ــه توضــيح دهــد ــر ايــن؛در هزين ــا تحليلهــاي     چراکــه در غي صــورت، وجــود بنگــاه ب

  ).٤٣، ص ١٩٩٥، ١ورمن(ايي قابل توضيح نبود گر نهايي

 هـا  جويي در هزينه هايي دارد که سبب صرفه    بنگاه چه مشخصه  در مورد اينکه    کوز  

آلچيـان  «يعني گذاران رويکرد حقوق مالکيت  اين سؤال را بنيان  .  توضيحي نداد  شود  مي

 اولــين .از نظــر آنهــا بنگــاه دو مشخــصة متمايزکننــده دارد. پاســخ دادنــد» ٢و دمــستز

زمـاني توليـد تيمـي صـورت        . اسـت ) استفادة تيمي از منابع    (٣مشخصة آن توليد تيمي   

تـک اعـضاي تـيم، محـصول          گيرد که اين کار نسبت به حاصلجمع محـصولات تـک            مي

 تعريـف   »٤ورانـه آ  جدايي ناپذيري فن  «در واقع، توليد تيمي برحسب      . بيشتري ايجاد کند  

ت که عملكرد اعضاي تيم از روي محـصول کـل           اما مشکل توليد تيمي اين اس     . شود  مي

بـر   کند و نظارت هم هزينه له نظارت و کنترل را ايجاب مي     ئاين مس . قابل قضاوت نيست  

هـاي   زيـرا، هزينـه  . کنـد  بر بودن نظارت هم طفره رفتن از کار را جذاب مـي    هزينه. است

رو کـسب    روي را فـرد طفـره        ولـي منـافع طفـره      ؛شوند  نظارت را همة اعضا متحمل مي     

ترين راه براي حفظ منـافع توليـد تيمـي و کـاهش             آحال سؤال اين است که کار     . کند  مي

 و کنترل اعضاي تيم چيـست؟ پاسـخ ايـن سـؤال ويژگـي دوم                دهي  سازمانهاي    هزينه

تـوان بـا دادن جايگـاه محـوري بـه يکـي از اعـضاي تـيم                  مي .کند  بنگاه را مشخص مي   

آلچيان و  (کند؟ چه کسي بر ناظر نظارت ميا ام. تها کاس عنوان ناظر از ميزان هزينه     به

اگـر سـود خـالص تـيم بـه      ) ١٩٧٢(از نظر آلچيان و دمـستز   ). ٧٨٢، ص   ١٩٧٢دمستز،  

کـردن عملکـرد تـيم از انگيـزة شخـصي برخـوردار               ناظر برسد، آنگاه ناظر براي بهينه     

  . داري است علت موفقيت بنگاه سنتي سرمايه اينو خواهد شد 

  

١ - Vromen. 

٢ - Alchian and Demsetz. 

٣ - Team Production. 

٤ - Technological Inseparability.  
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بل طرح است که چرا بـه ايـن نگـرش، رويکـرد حقـوق مالکيـت اطـلاق                   اين سؤال قا  

 کارکرد حقوق مالکيت را دروني کردن آثـار خـارجي       ترين  مهمپردازان    شود؟ نظريه   مي

هاي سنتي هم حقوق مالکيت جديـدي بـراي مـدير تعيـين شـده                با ظهور بنگاه  . نددان مي

 رفتن از کار در توليد تيمي        طفره مسئلهاين حقوق مالکيت، آثار خارجي ناشي از        . است

يابد و مورد اسـتفاده قـرار         طور کارآ تخصيص مي    در نتيجه منابع به   . کند  را دروني مي  

  ).٤٤، ص ١٩٩٥ورمن، (گيرد  مي

پـردازان    نظريـه  .رويکرد کوز از يک نظر متفاوت از رويکرد آلچيان و دمستز اسـت            

). ٤٤-٥ ص ،١٩٩٥ ،ورمـن (ند  نيـست معتقداخير به مالکيت واحد در درون بنگاه توليدي     

از نظر آلچيـان و دمـستز قـرارداد بـين کـارگر و کارفرمـا مـشابه قـرارداد خريـدار و              

 اي در بنگاه وجود ندارد      گونه قدرت هدايت يا گردانندگي      فروشنده در بازار است و هيچ     

بنگاه هم ماحصل يک فرآينـد تعـادلي پيچيـده     . رفتار بنگاه شبيه رفتار بازار است     يعني  
  ). ٣١١، ص ١٩٧٦، ١...جنسن و (ستا

) ١٩٩٥( »هـارت «و  ) ١٩٩٠ (»٤هارت و مور  « ،)١٩٨٦ (»٣اليور هارت « و   »٢گروسمن«

. انـد   با توجه به ناقص بودن قراردادها بنگاه را با رويکرد حقـوق مالکيـت توضـيح داده        

هـاي ادغـام شـده يکـي         نگاه معمول در مورد ادغام عمودي اين است که مالکيت بنگـاه           

دهنـد و مـدير     و هر دو بنگاه اوليه پـس از ادغـام بـه يـک مـدير گـزارش مـي            ٥شود  مي

 و قـدرت   شودها هماهنگ گذاري کند که سرمايه   نحوي دو مرحلة توليد را مديريت مي        به

در . پذيرنـد  پـردازان يادشـده مالکيـت واحـد را نمـي       اما نظريه . تطبيق بنگاه افزايش يابد   

 را دارد   Bاي حـق کنتـرل        طور حاشيه    به Aرد آنگاه    را بخ  A   ، Bعوض معتقدند که اگر   

 دارايله ئدر واقـع، ايـن مـس   . شود  از چنين حقي برخوردار ميBرا بخرد  B، A و اگر 

از نـوعي    عبارت ديگـر، آنهـا بـه        به. کند اهميت است که مالکيت به کدام سمت حرکت مي        

  

١ - Jensen and Meckling. 

٢ - Sanford Grossman. 

٣ - Oliver Hart. 

٤ - Moore. 

٥ - Unified Ownership. 
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هـاي ادغـام     ير نظريـه   سـا  ز اشاره دارند و اين تمايز نظريـة آنهـا ا          »١دار  مالکيت جهت «

  . عمودي است

گـذاري منتـسب      کلـي بـه اخـتلالات پيـشيني سـرمايه           ناکارآيي به  ،در اين چارچوب  

يعني، در هر شـرايط     . ه است واسطه ترتيبات مالکيتي جايگزين ايجاد شد      شود که به    مي

هـا متناسـب بـا شـرايط ايجـاد نـشده        اگر بنگـاه . اي نوع خاصي از بنگاه کارآست  ويژه

از نظـر گروسـمن و هـارت هـر مرحلـه توليـد تـصميمات        .  ناکارآ خواهنـد بـود    باشند،

کنـد و منـافع خـالص آن را بـه خـود       طور جداگانه اتخـاذ مـي   گذاري خود را به  سرمايه

  .دهد و نيازي نيست که مديري واحد هر دو مرحله را مديريت نمايد اختصاص مي

دهد که معلوم نيست چـرا و   ر ميويليامسن اين نظريه را از اين نظر مورد انتقاد قرا        

ايـن مـشکل    . شـوند   صورت يک بنگاه بدون مديريت واحد ادغام مـي         چگونه دو بنگاه به   

ويليامـسون،  ( بنگـاه بحـث کنـيم    Nشود که بخواهيم در مورد ادغام     زماني مشهود مي  

  ). ٣٤، ص ١٩٩٨

يل وجود  دل به: گونه است   پردازان حقوق مالکيت اين    به زبان ساده منطق بحث نظريه     

بندنـد   يعني وقتي که دو بنگاه با هم قرارداد مـي . دادها ناقص است عقلانيت محدود قرار 

 بنـابراين . بيني کنند و حق کنترل را تعيـين نماينـد           پيشتوانند    نميتمام وقايع محتمل را     

يعني مالک ايـن حـق را       . شود   تعريف مي  »٢اي  حق کنترل حاشيه  «عنوان دارنده    مالک به 

از منـابع و  اسـت  الوقـوعي کـه در قـرارداد تـصريح نـشده         شرايط محتمـل   دارد که در  

توزيـع حقـوق مالکيـت رسـمي تخـصيص منـابع و        ،در نتيجـه . ها اسـتفاده کنـد    دارايي
هـاي    در دارايـي   دارنـد  بـراي مثـال، کـارگزاران کمتـر تمايـل            .کند  رفتارها را متأثر مي   

ه مالــک آن نيــستند هــايي کــ هــاي خــاص و ســاير دارايــي محــدود شــده بــه کــاربري

  . گذاري کنند سرمايه

هـا کـه مالکيـت اشـتراکي دارد       اي از دارايـي     عنـوان مجموعـه    در اين نظريه بنگاه به    

 و يک کـارگر     ٣کند  طور مستقل قرارداد منعقد مي      تمايز بين کسي که به    . شود  تعريف مي 

  

١ - Directional Ownership 

٢ - Residual Rights of Control. 

٣ - Independent Contractor. 
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 اش هـاي فيزيکـي مـورد اسـتفاده     مالـک دارايـي    ،فـرد شود که آيـا       از آنجا مشخص مي   

 اهميت مالکيت يک دارايي از اين جهت است که وقتـي کـسي مالـک يـک                  ؟ يا نه  باشد  مي

کنـد کـه براسـاس يـک قـرارداد            اي نمـي    گـذاري  دارايي نيست در ارتباط با آن سـرمايه       

زيرا اين خطر وجود دارد که مالک دارايي مانع         . کندکسب   عايدي    از آن  مشخص نتواند 

گذاري مهمي در رابطه با يـک         رو، فردي که سرمايه     از اين . گذاري شود   بازدهي سرمايه 

کـار گـرفتن يـک کـارگر و اسـتفاده از       بـه . هـم باشـد   کند بايد مالک آن دارايي ويژه مي 

نيروي كار او در درون بنگاه به اين معني است که كارگر ريـسک اسـتثمار را پذيرفتـه                  

طـور مـستقل      رفتن فردي کـه بـه     کار گ  اما به . تواند او را اخراج کند          مدير مي  زيرا،. است

زيـرا  . بندد به اين معني است که به او قدرت استثمار بنگاه داده شـده اسـت           قرارداد مي 

انـدازة بهينـة بنگـاه بـه        . هـايش متوقـف کنـد      تواند بنگاه را با خارج کردن دارايي        او مي 

  . شود وسيلة اين دو نيروي متضاد تعيين مي

فنـاوري  «مرز بنگاه از مفهوم يـک        و  حد مسئله در رويکرد اقتصاد هزينة مبادله به     

  مـشكلي  اوري مـذکور  و جدا شدن از فن ـ      ادغام  كه  نحوي     به ؛شود  مي نگريسته »١مرکزي

 ،کـه آيـا حـول ايـن مرکـز         اينپس از تبيين اين هستة مركزي،       . کند  ايجاد نمي  براي بنگاه 

، ١٩٨٥يامـسن،  ويل(شـود  بررسي مـي   صورت گيرد يا نه٢ادغام پسيني، پيشيني يا افقي    

 بـه  ، بنگـاه مـسئله عبارت ديگر، در رويکـرد اقتـصاد هزينـة مبادلـه بـه                به). ٩٦-٩٨ص  

آيا بنگاه با يک مرحله قبل از خودش ادغام بشود و مـواد خـام               قبيل اينکه   سؤالهايي از   

ساز فولاد مورد نيـازش را از بـازار          آيا خودرو (مورد نيازش را درون بنگاه تهيه کند؟        

 آيا يک بنگاه بـا يـک مرحلـه بعـد از خـودش ادغـام       ؛)؟را توليد کند  ش آن بخرد يا خود  

؛ آيـا دو    )؟را هم برعهـده بگيـرد     ش  ساز فروش و توزيع محصولات     آيا خودرو ( بشود؟  

آيـا دو  ( ؟شوندب ـبنگاه که يک مرحله از فرآيند توليد را بر عهـده دارنـد بـا هـم ادغـام          

؛ آيـا دو  )؟تر را شکل بدهند رکت بزرگصورت افقي ترکيب شده و يک ش ساز به    خودرو

صـورت مخـتلط ادغـام     صورت افقي و عمودي ربطي به هم ندارند با هم بـه   بنگاه که به  

  
١ - Core Technology. 

 (Foss)و براي مروري بر اين نظريه بـه فـوس           ) ١٩٨٦(براي مطالعه اصل اين ديدگاه به گروسمن و هارت           - ٢

  .مراجعه کنيد) ١٩٩٩(و ديگران 
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آيـا يـک خودروسـاز و يـک         ( ؟وجود بياورنـد    به ١)اختاپوسي( شده و يک بنگاه مختلط    

 البتـه در ايـن   . شـود   پاسـخ داده مـي    و ماننـد آن   ) ؟بانکدار زير يک پرچم جمـع بـشوند       

  . مبادلات مراحل توليد از نظر فني قابل تفکيک است

دهـد؟ اگـر      اقتصاد هزينة مبادله پاسخ اين سـؤالات را چگونـه مـي            پرسيدال بايد   ح

هاي ناشي از مقياس يا تنوع استفاده نکـرده باشـد    بنگاه خيلي کوچک باشد و از صرفه     

وسط نزولـي اسـت     زيرا منحني هزينه مت   ؛  دارد در سطح کارآمد ن    ي توليد طور طبيعي   به

تواند محصولاتش را با قيمت واحـد کمتـري توليـد کنـد و      و با افزايش مقياس توليد مي    

با ايـن حـال، در      . در چنين مواردي تصميم ساختن يا خريدن روشن است        . منتفع شود 

بسياري از مبادلات از نظر فني اين امکان وجـود دارد کـه کـالا در درون بنگـاه توليـد                     

در اين موارد تصميم براساس ملاحظات هزينة مبادله        . ريداري شود شود يا از بازار خ    

 ،طـرف   از يـک  . اين يک تحليـل خـرد اقتـصادي اسـت         . شود  در حالات مختلف انجام مي    

 قابليـت   ،شـود و از طـرف ديگـر         هاي هر مبادله هزينة آن بررسي مـي        براساس ويژگي 

 فايـده  -حليـل هزينـه  مطالعـة مـا يـک ت   . شـود  هاي مختلف انجام مبادله تحليل مي  شيوه

  . است

 اينکـه يـک بنگـاه    .اي را در نظـر بگيريـد                   بـازار محـصولات واسـطه      ،عنوان مثـال   به

اي   نتيجة چنين محاسـبه    ،اي مورد نياز را توليد کند يا از بازار بخرد           محصولات واسطه 

در چنين بنگاهي مالکيـت تمـام       . جاي بازار باشد   مراتب به    سلسله يممکن است جايگزين  

يعني يک فرد واحد يا يک گروه مشخص مالکيـت تمـام            . الشکل است   راحل توليد متحد  م

ــار دارد ــذاري ســرمايه. مراحــل را در اختي ــه  گ ــصميمات اســتراتژيک ب ــا و ت وســيلة  ه

وجـود   شود و اختلافاتي کـه بـين مراحـل مختلـف توليـد بـه                مراتب هماهنگ مي    سلسله

 بنگاه خودش دادگاه و محل رجـوع   يک(شود    فصل مي   حل و  ٢حکمآيد از طريق يک       مي

 دهـي   از قبيل سـازمان   اي به تمام مسائل بنگاه        چنين محاسبات قراردادي  ).  است ٣نهايي

  
١- Conglomerate. 

٢ - Fiat. 

٣ - Ultimate Appeal. 
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طـور    بـه .  اسـت  قابـل تـسري    ١نيروي کار در درون بنگاه و انتخاب بين بدهي و سـهام           

  . حاکم است٢اي خلاصه در شرکتهاي پيشرفته انتخابهاي قراردادي مقايسه

ايـن  . شـود   آخرين نظرية بنگاهي است که در اينجا بررسي مي         »٣ارينظرية کارگز «

بـر ايـن مبنـا، سـتادة بنگـاه          . شـود    به روابط استخدامي مربوط مي     هعمدطور    بهنظريه  

پيچيـدگي  . شـود  طور همزمان توسط درک موقعيت و تـلاش کـارگزار مـشخص مـي      به

عـات طـرفين قـرارداد    شـود کـه اطلا    کارگزار از اين واقعيت ناشي مـي      -رابطة کارفرما 

ايـن  . يعني کارگزار اطلاعـاتي دارد کـه از چـشم کارفرمـا مخفـي اسـت            . متقارن نيست 

  . شود گريز بودن کارگزار تشديد مي مشکل در صورت ريسک

هاي کـارگزار و ميـزان        هنگام انعقاد قرارداد بين انگيزه     دو موضوع به  اين  واسطة   به

عنـوان مثـال اگـر مالـک بنگـاه       بـه . شود  مي بستاني ايجاد -پذيري او بده    کارآمد ريسک 

را هم برعهده بگيرد، انگيـزة او بـراي کـسب           ) کارگزاري(خود مديريت بنگاه    ) کارفرما(

کنـد در منتهـا       سود در حداکثر قراردارد و در عين حال ميزان ريسکي هم که تحمل مي             

 از ريـسک    مديران تمايل دارند بـا انتقـال بخـشي از مالکيـت           بنابراين  . درجة خود است  

بايد به  را    بخشي از سود   زيرا. بکاهند که اين قرين با کاهش انگيزة آنهاست       شان  فعاليت

 کـسب سـود اهـداف ديگـري         افزون بر در اين شرايط، ممکن است مدير       . ديگران بدهند 

ايـن  . حداکثر شود ش  را دنبال کند تا مطلوبيت    ) مثل رشد بنگاه و بزرگ کردن اندازة آن       (

بـراي ايـن    . نحوي مدير را کنترل کنند      اندازد تا به    ان را به تکاپو مي    امکان مجموعة مالک  

پذيري او توازن برقـرار و قـرارداد         هاي مدير و ريسک    کنند بين انگيزه     سعي مي  ،منظور

  .اي را تنظيم نمايند بهينه

 -براي رابطه کارگزار  . توان مرز بهينة فعاليت بنگاه را تعيين نمود         با اين رويکرد مي   

يکي از موارد اين است که آيا بخش توزيع         .  مثالهاي متعددي قابل تصور است     کارفرما

له تـابعي از توانـايي نظـارت بـر عملکـرد عامـل              ئاين مـس  خير؟  در بنگاه ادغام شود يا      

 دشـوار    آن ادغام کردن مراحلي از توليد که سـنجش کيفيـت محـصولات           .  است فروش

  
  .شود مراتب مي  بدهي بيشتر يك ابزار بازاري است، ولي سهام ابزاري است كه مربوط به سلسله -٣

٢ - Comparative Contractual Choices. 

٣ - Agency Theory. 
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، ١اسـتروم   هـولم ( نيز بررسي نمـود    توان در چارچوب اقتصاد هزينة مبادله      است را مي  

 بـه   ،رو  ثر اسـت و از ايـن      ؤکيفيت يک کالا در اعتبار نام تجاري بنگاه م        ). ٣٢، ص   ١٩٩٦

  . شود هاي خاص مربوط مي بحث محدود شدن دارايي به کاربري

استروم نظرية کارگزاري و اقتصاد هزينة مبادله دافع و ناقض يکـديگر              از نظر هولم  

ويليامــسن معتقــد اســت کــه رويکــرد نظريــة ). ٣٢، ص ١٩٩٦م، اســترو هــولم(نيــستند 

پذيري کارآمد به سمت خطرات قـراردادي درون بنگـاه      له ريسک ئکارگزاري بايد از مس   

تا به شيوة   ) که اين هم از ابتدا مورد توجه اقتصاد هزينة مبادله بوده است           (حرکت کند   

رود کـه در فرآينـد    مـي اميـد  .  شـود  »ساختن يا خريدن  «مطلوبي وارد موضوع تصميم     

کـه هرکـدام در شـرايط متفـاوتي          صـورتي   اين دو رويکرد مکمل هم شوند، بـه        ،توسعه

  ). ٣٥، ص ١٩٩٨ويليامسن، (کار روند  به

  

  دلالتهاي اقتصاد هزينه مبادله . ٣

؟ ويليامسن  چيستشود    اي که در مورد سازمان اقتصادي مطرح مي         نظريه هاي ويژگي

). ٣٥، ص ١٩٩٨ويليامـسون،    (٢انـد   طرح ناظر به گذشـته    مهاي    نظريه بيشترمعتقد است   

منطـق  درک  رفتـار گذشـتة سـازمانها و        توضـيح   دنبـال    عموم به طور    بهها    يعني نظريه 

ا باروري  کند، ام   كه اين رويکرد اطلاعات مفيدي را فراهم مي        هرچند. اند  بودهرفتار آنها   

. ز رفتـار آينـدة سـازمانها ارائـه کنـد     هاي خوبي ا بيني تواند پيش  نميزيرا. زيادي ندارد 

کنـد     نقـل مـي    »٣ روگـن  -نـيکلاس جـورج   «  از در اين مورد مطلبي را    ) ١٩٩٨(ويليامسن  

خاطر کـسب خـود دانـش     بيني نيست و به اگرچه هدف علوم در کل پيش   «بر اينکه   مبني
از ). ٣٧، ص   ١٩٧١ويليامـسن،    (»بيني معيار علمـي بـودن دانـش اسـت           است، ولي پيش  

هـايي در مـورد سـازمان اقتـصادي      و، وي معتقد است که دير يا زود بايـد نظريـه    ر  اين

  . بيني داشته باشد مطرح شود که توانايي پيش

 دارندة مفـاهيم جـالبي اسـت و    بر گويد اقتصاد هزينة مبادله نه تنها در   ويليامسن مي 
  

١- Holmstrom. 

٢ - Retrospective. 

٣ - Nicholas Georgescu – Roegen. 
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مفيـد اسـت    بينـي هـم        بلکه براي پيش   ؛کار گرفته شده   ها به   براي درک بسياري از پديده    

 و ايـن  ١ نظريـه بايـد عمليـاتي شـود        ،بينـي   براي هدف پيش  ). ٣٦، ص   ١٩٩٨ويليامسن،  (

بايـد واحـد تحليـل کـه بـر مبنـاي آن سـازمان شـکل                 . الـف  :متضمن مراحل ذيل است   

 ؛ مبادلات تبيين شـود    دهي  سازمانهاي ساختارهاي    ويژگي. ب ؛گيرد مشخص شود    مي

 و ساختارهاي   ] مبادلات مختلف  يعني[احد تحليل   آميز بين و    اي تبعيض  بايد به شيوه  . ج

پيش از آن بايـد امکـان آزمونهـاي تجربـي           . د و   ٢مختلف سازماني توازن برقرار شود    

  ). ٣٦، ص ١٩٩٨ويليامسون، ( شده باشد فراهم

  

  واحد تحليل .  ٣-١

 »٤دوطرفه بودن « ،   »٣تضاد«واحد اصلي تحليل بايد حاوي سه اصل        از نظر کامونز    
عنـوان واحـد      اقتصاد هزينة مبادله، مبادله را به      . مبادله است  ،اين واحد .  باشد »٥نظم«و  

در ارتبـاط بـا سـه اصـلي         طور کامـل      به ]مبادلات[ دهي  سازمانتحليل پذيرفته است و     

  ).١٩٩٩ويليامسن، (است که کامونز به آنها اشاره کرده است 

باعـث شـده اسـت کـه      عنوان واحـد تحليـل       بوکانن معتقد است که پذيرش مبادله به      

 تبـديل شـود   ٧ باشـد بـه علمـي در مـورد قراردادهـا        ٦اقتصاد به جاي اينکه علم انتخاب     

عنــوان واحــد تحليــل داراي معنــاي  بــراي اينکــه مبادلــه بــه ).٢٢٩، ص ١٩٧٥بوکــانن، (

 بايد مشخص شود که چه عواملي يک مبادله را از ساير مبادلات متمـايز               باشدعملياتي  

 قراردادهـاي پيچيـده     ،دليـل محـدودبودن عقلانيـت       دانيم به   ه اينکه مي  با توجه ب  . کند مي

  

٣ - Operationalize.  
عنـوان واحـد تحليـل و      اد هزينه مبادله بدان معناست که بايد بين مبادلات بـه          در چارچوب اقتص  اين عبارت    -١

منظور از اينکـه ايـن تـوازن بـه     .  توازن برقرار كرد    بديل عنوان ساختارهاي سازماني    هاي مختلف انجام مبادله به      شيوه

انجام مبادله تحليل هزينـه     هاي مختلف     هاي شيوه  آميز انجام شود اين است که بين قابليتها و هزينه          اي تبعيض  شيوه

  .فايده شود و مشخص شود که براي انجام هر مبادله کدام شيوه بهترين است
٣ - Conflict. 

٤ - Mutuality . 

٥ - Order. 

٦ - Science of Choice. 

٧ - Science of Contracts. 
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شود که تطبيـق     طلبي طرفين قرارداد، اين خطر ايجاد مي       دليل فرصت   ند و به   هست ناقص

هـاي مبادلـه     ويژگـي يـک از   شود که کدام    درستي صورت نگيرد، اين سؤال مطرح مي       به

تـوان از ميـزان ايـن          چگونـه مـي    شود اين خطرهاي قراردادي افزايش يابـد و         باعث مي 

توان بين مبادلات تمـايز قائـل شـد و ايـن      ها مي خطرها کاست؟ با تشخيص اين ويژگي     

  .ايده که مبادله واحد تحليل است را عملياتي نمود

 طور مفصل بحث شد سه بعد از ابعاد مبـادلات        طورکه در قسمت دوم مقاله به       همان

داراي هاي خـاص      محدود شدن دارايي به کاربري    اطمينان و     بسامد مبادلات، عدم  يعني  

  .هاي مبادلات توصيه شده است اهميت است و توجه به آنها براي مطالعة ويژگي

هـاي دو جانبـه     وابـستگي افـزايش هاي خاص باعث  محدود شدن دارايي به کاربري 

ــن مــس نتيجــة. شــود مــي ــن اســتئ طبيعــي اي ــه:له اي ــراي آن    مبادل ــدا ب ــه در ابت اي ک

کننـدگان تبـديل    اي بـا تعـداد کـم مبادلـه     دگان زيادي وجود داشت، به مبادلـه     کنن عرضه

ايـن  . هاي محدودتري انجام شـود     شود مبادلات به شيوه     اين ويژگي باعث مي   . شود مي

 اي براي اقتصاد هزينـة مبادلـه اسـت و بـر ايـن اسـاس                 منزلة نيروي محرکه    ويژگي به 

  . شده استپذير امکانهاي زيادي  بيني پيش

  دهي  سازمان. ٣-٢

 بلکه يـک  ؛که گفته شد از نگاه اقتصاد هزينة مبادله بنگاه يک تابع توليد نيست    گونه  همان

 و ١٩٩٩، ١٩٩٨، ١٩٩٦( بـر ايـن، از نظـر ويليامـسن           افزون.  است دهي  سازمانساختار  

 به نظر او در هـر     . کند  گانة کامونز را تأمين مي      دهي اصول سه    ساختار سازمان ) ٢٠٠٠
کنـد کـه منـافع افـراد در      طلبي افراد اين امکان را ايجاد مـي   طور بالقوه فرصت    همبادله ب 

توانـد منـافع طـرفين مبادلـه را از      تضاد با يکديگر قرار گيرد و اين تهديدي است که مي    
تواند بـا ايجـاد       اي است که مي      وسيله دهي  سازماندر اين چارچوب، ساختار     . بين ببرد 

 وقتي نهادها را در مقايسه بـا يکـديگر          .ن را تضمين نمايد   نظم در مبادله منافع طرفين آ     

، آنگاه بنگاه، بازار، قراردادهاي ترکيبي و دواير دولتي هر کـدام  کنيم  ميتجزيه و تحليل    

حال سـؤال ايـن اسـت کـه         . شوند   مطرح مي  دهي  سازمانعنوان يکي از چندين شيوه        به

 چيـست کـه آنهـا را از        دهي  انسازمهاي بديل     هاي اساسي هرکدام از اين شيوه      ويژگي

  کند؟ يکديگر متمايز مي
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ايـن  . شـود   بـا قراردادهـاي خاصـي مـشخص مـي     دهـي   سازمان هر شيوة    :نخست

بر اين مبنـا، ويليامـسن ايـن        .  اجرايي شود  »١قانون قراردادها «قراردادها بايد براساس    

رکيبـي   بازار، قراردادهـاي ت    -دهي  هر شيوة عام سازمان   فرضيه را بسط داده است که       

ويليامـسن،  (اي از قانون قراردادهـا حمايـت شـود     بايد با شکل متفاوت و ويژه-و بنگاه 

  ).٢٧١ ، ص ١٩٩١

گيـرد    آل کلاسيک که در آن مبادلات بـدون هزينـه صـورت مـي               در مورد بازار ايده   

در اين چارچوب، هويت طـرفين مبادلـه اهميتـي          . رود  کار مي   قانون قرارداد کلاسيک به   

آل خريدار و فروشنده با يکديگر هـيچ نـوع وابـستگي متقـابلي               زارهاي ايده در با . ندارد

. انجـام دهنـد  ر خـود را  اي بر ديگري کـا  ميل هزينهتحتوانند بدون   ندارند و هر کدام مي    

و ) هـاي مبادلـه صـفر اسـت        هزينه(در چنين شرايطي حقوق مالکيت تعريف شده است         

ردادها فقط به ايـن دليـل در        ار اين قالب، قر   د. وجود ندارد ... امکان تقلب، کلاهبرداري و   

طور پيوسته در بازارهاي اتمي درگيـر مزايـده    د که افراد بهشون هر دوره تجديدنظر مي  

مبــادلات . کننــد هــستند و بــا تغييــر قيمــت نــسبي شــروع بــه نــشان دادن واکــنش مــي

. دشـو   صـورت حقـوقي تفـسير مـي         کامل رواج دارد و قانون قـرارداد کـاملاً بـه          طور  به

عنوان مثال، در مواردي که قراردادهاي رسمي نوشـته نـشده اسـت و امکـان وقـوع                    به

اکيد و در چارچوب حقوقي     طور  بهاختلاف وجود دارد، قواعد برگرفته از قانون قرارداد         

 بـازاري خودکـار و      دهـي   سـازمان در اين مورد، قـانون قراردادهـا بـا          . شود  اعمال مي 

  . کند ميمستقل سازگار است و آنرا حمايت 

 وابستگي قابل تـوجهي بـه يکـديگر دارنـد           ودر مواردي که طرفين قرارداد استقلال       

يـا يکـي از   (در اين مـورد کـه طـرفين قـرارداد     . قانون قرارداد نئوکلاسيک کاربرد دارد 

کـشد، هويـت     زيانهاي ناشي از نقض قرارداد يا تطبيق نادرسـت را بـه دوش مـي              ) آنها

اي که در اين قانون وجود دارد اين است که طرفين از اجـراي           نکته. يابد  افراد اهميت مي  

مـدت موضـوع چنـين     قراردادهـاي بلنـد   .يابنـد  صورت حقوقي رهايي مـي   اکيد قانون به  

عنوان مثال، شرکت مخابرات براي رساندن خدمات مخابراتي          به. قانون قراردادي است  

  

١- Law of Contracts.  
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آوري زبالـه،    اري جمـع  واگـذ . بنـدد  به مشترکان با شـرکتهاي پيمانکـاري قـرارداد مـي          

مـدت،   به شرکتهاي پيمانکـاري و ايجـاد يـک رابطـة بلنـد         ... وگاز و  استخراج معادن نفت  

  .شود همگي مثالهايي هستند از آنچه توسط قانون قرارداد نئوکلاسيک حمايت مي

نقـض قـرارداد    . الـف : دهـد  در اين چارچوب نقـض قـرارداد بـه سـه شـکل رخ مـي               

مـورد  بنـابراين  خالص بحث کردن دربارة آن منفي است و   پيامدهاي کمي دارد که نفع      

 ،در ايـن مـورد  . نقـض قراردادهـا پيامـدهاي متوسـطي دارد    . بگيـرد؛   بحث قـرار نمـي    

قـرارداد چـارچوبي    «يعنـي، . کند قرارداد در معنايي که ليولاين مطرح نمود معنا پيدا مي    

کنـد، بلکـه يـک طـرح       نمـي دقت معين گاه روابط واقعي و عملي را به    است که تقريباً هيچ   

اجمالي و کلي است که روابط واقعي حول آن متغيرند، در موارد ترديـد بـه منزلـة يـک        

شـود کـه كـاركرد روابـط          و هنجاري است که در نهايت زماني به آن رجوع مي           راهنما

 ).١٩٩١، بـه نقـل از ويليامـسن،    ٧٣٦-٧، ص ١٩٣١ليـولاين،   (»شـود   متقابل متوقف مـي   

 ؛پـردازد   در اين نوع روابط قراردادي بلندمدت، قرارداد به جزئيـات نمـي  ،عبارت ديگر   به

شود که مـشخص کنـد در صـورت وقـوع مـشکلات احتمـالي                شکلي طراحي مي   بلکه به 

شـود کـه در       عنوان مثال، در اين قراردادها شرايطي مشخص مـي          به. چگونه عمل شود  

کنـد کـه در      ا ايجـاب مـي    نشده طبق آنها عمل شـود ي ـ        بيني  صورت ايجاد اختلالات پيش   

طور شفاف رد و بدل شود و براي اخـتلالات قابـل               اطلاعات به  ،صورت وقوع يک اتفاق   

گيرد و در موارد خاصي که زيـان يکـي از            بيني دامنة قابل اغماضي را در نظر مي        پيش

شود که طرفين بتواننـد آن را   شود اين امکان گذاشته مي   طرفين قرارداد بيش از حد مي     

 در مورد روابط بلندمدت قـراردادي تنهـا زمـاني           .جمعيني حل و فصل نمايند؛      در مدت   

شود که اختلالات ايجاد شده خيلـي بـزرگ و منفعـت      نقض قرارداد به دادگاه منتهي مي     

. شـود  دار مي ي معن»١نظم دادگاهي« ،صورت در اين. خالص رجوع به دادگاه مثبت باشد    

 براي رفع اختلافات دادگاه آخـرين محـل         ،لاتيشود در چنين مباد     همين دليل گفته مي    به

حـل   غلـب مـوارد راه    اشود و در       جزئي به آن رجوع نمي     مسئلهو براي هر     رجوع است 

  .شود گرفته مي  خصوصي پيش

  

١- Court Ordering. 
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قــانون قــرارداد کلاســيک بــا بــازار و قــانون قــرارداد طورکــه ملاحظــه شــد  همــان

هـاي    يکـي از ايـن شـيوه       نئوکلاسيک با قراردادهاي بلندمدت سازگار اسـت و هرکـدام         

 از سلسله مراتب که يک سازمان دروني است کـدام           اما .کند  را حمايت مي   دهي  سازمان

  .کند قانون قرارداد حمايت مي

اي از    کـه بنگـاه چيـزي جـز مجموعـه          ايدهاين  در مورد بنگاه    ) ١٩٧٢(» ...آلچيان و «

رگر مثـل رابطـة     رابطـة کارفرمـا و کـا      .  نيـست را گـسترش دادنـد       قراردادهاي بازاري 

اشکال وارد شده بر اين مقالة بنيادي اينست که جايگاه مدير           . فروشنده و خريدار است   

  ١کند در اين چارچوب چيست؟ و دستوراتي که صادر مي

ال اين است که اعتبار حکـم مـدير از قـرارداد اسـتخدامي نـشأت                ؤيک پاسخ اين س   

قـانون قـرارداد    « :کند  را مطرح مي   »٢دکترين مدارا « ،ويليامسن در تکميل بحث   . گيرد  مي
 دادگـاه در مـورد   .رود مداراسـت  کـار مـي   اي که در سـازمان درونـي بنگـاه بـه           ضمني

اختلافاتي که پيرامون قيمتها، کيفيـت محـصول، زيانهـاي ناشـي از تـأخير و ماننـد آن             

 ولي از شنيدن اختلافاتي که قسمتهاي دروني يک سـازمان           ؛نشيند  است به قضاوت مي   

بـا توجـه بـه اينکـه دسترسـي بـه       . کند  اجتناب مي،ضوعات فني مشخص دارد  روي مو 

بر اين اساس،   . طور دروني حل کنند     دادگاه ممکن نيست، طرفين بايد اختلافاتشان را به       

، ١٩٩١ويليامـسن،  (»عنوان آخـرين مرجـع رجـوع    سلسله مراتب دادگاه خودش است به 

  ).٢٧٤ص 

 آيد،  ه بين قسمتهاي مختلف اختلافي پيش مي      که در درون بنگا     عبارت ديگر، وقتي    به

. ٣شـود  نهايت از طريق رأي مدير حل و فصل مي    در   در درون سلسله مراتب و       اختلاف

 بـا يـک نـوع قـانون قـرارداد سـازگار       دهي سازمانهر شيوة   بينيم که     ترتيب مي    اين   به
  .شود است و توسط آن حمايت مي

 از يکديگر متمايز دهي سازماناي ه شود شيوه ويژگي ديگري که باعث مي :دوم

  
  . مراجعه نماييد١٩٩٩و ديگران،  براي مرور نظريات بنگاه به فوس - ١

٢- Forbearence. 
يابـد و دادگـاه هـم در مـورد آن دخالـت       ي هماهنگي به طور خـصوصي سـامان مـي          البته، در درون بنگاه مسأله     -٣

  حکم دادگاه معتبر است... ولي در مورد اختلافات کارگر با کارفرما و. کند نمي
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طورکه گفته شد هدف اصلي سازمانهاي اقتصادي  همان.  انطباق استمسئلهشوند 

هرچه سازمانهاي اقتصادي از قدرت انطباق بيشتري برخوردار باشند از . انطباق است

 موضوع اين است که يک شيوة ،منتها. عملکرد اقتصادي بالاتري هم منتفع خواهند شد

 وجود ندارد که هم انطباق خودکار و هم انطباق مبتني بر همکاري را با دهي سازمان

طور نسبي در موردي کارآتر و   بهدهي سازمانبلکه هر شيوة . کارآيي تضمين نمايد

هاي  هاي شيوه وانايي انطباق يکي از مشخصهبنابراين ت. در موردي ناکارآتر است

  . استدهي سازمان

» اداري کنترل  « و » انگيزه ايجاد « از دو ابزار   دهي  سازمان هاي   شيوه ،بر اين   افزون  
ضـمن متفـاوت بـودن       توانايي استفاده از اين ابزارها       .برند براي مقصود خود بهره مي    

نيـز   دهـي  سـازمان هـاي   هـاي شـيوه     از مشخـصه  دهـي   سازمانهاي مختلف    شيوهدر  

 بازار و بنگاه را     توان تفاوتهاي بارز   براي روشن شدن موضوع مي    . شوند  محسوب مي 

  :صورت زير مطرح کرد به

کنتـرل  . تـر از درون بنگـاه اسـت؛ ب    ها بسيار قوي در بازار انگيزه: ها شدت انگيزه . الف

بازارهـا  : انطبـاق . هاي اداري را دارنـد؛ ج  آيينها امکان استفاده از قواعد و     بنگاه: اداري

هـا   در مقابـل بنگـاه    . شـوند تعـديل    طـور خودکـار     با واکنش به تغيير قيمتهاي نسبي به      

قـانون قـرارداد    : قانون قراردادهـا  . کنند و د    مي انطباق را با تشريک مساعي حل        مسئله

که در بنگاه حکـم دادگـاه          درحالي ،بازار يک قانون حقوقي و متکي بر حکم دادگاه است         

 شود  خصوصي جايگزين و اختلافات از طريق حکم مدير حل و فصل مي           ) نظم( با حکم 

  ).ل بنگاه دادگاه خودش استدر عم(

  بيني پيش. ٣-٣

.  اسـت  »آميـز   ترازسازي تبعيض  «بر فرضية   بيني متكي   اقتصاد هزينة مبادله براي پيش    

هاي متفـاوتي هـستند بـا سـاختارهاي           مبادلاتي که داراي ويژگي    ،براساس اين فرضيه  

راي انجـام   حسب هزينه و قابليتهايـشان ب ـ       شوند که آنها هم بر      اي تراز مي    دهي  سازمان

هـاي مبادلـه اقتـصادي بهينـه           هزينـه  ،ايـن ترتيـب     مبادلات با يکديگر تفاوت دارند و بـه       

شود که هر مبادلـه بايـد در           با تحليل هزينه فايده مشخص مي      ،عبارت ديگر   به. شود    مي

  . انجام شوددهي سازمانکدام ساختار 
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يـن قابليـت را     دو ا    هـر    کـه وري در دسـترس اسـت        که دو فنا   فرض کنيد :  ١مثاليک  

هـا   يکي از ايـن فنـاوري  ولي . دارند که يک خدمت مشترک را با کيفيت يکسان ارائه دهند          

ا فناوري ديگر داراي هدف خاص براي        ام .استهاي متنوعي      استفاده وداراي هدف عام    

گـذاري   يابي به فناوري اخير مستلزم سـرمايه  دست. ة خدمت فوق طراحي شده است    ئارا

ثبـات را   تواند تقاضـاي بـا   هاي بادوام مخصوص اين مبادله است و مي       بيشتر در دارايي  

آيـد    وجود مي    زماني به  ،در اين مورد، پيچيدگي قراردادي    . صورت کارآمد تأمين نمايد     به

  .دکه در اثر اختلالات ايجاد شده نياز به تطبيق باش

ري شده هايي که براي اين مبادلة خاص خريدا  معياري است از داراييKفرض کنيد 

گذاري  اگر براي تعهد مبادله از يک فناوري با هدف عام استفاده شود و سرمايه. است

در عوض، اگر .  است٠=Kاي در رابطه با مبادلة مورد نظر صورت نگيرد، آنگاه  ويژه

 ، است٠<K در حالتي که و ٠<Kاز فناوري مخصوص اين مبادله استفاده شود آنگاه 

هاي خاص مواجهيم، آنگاه اين امکان وجود دارد که  يهاي داراي کاربر با دارايي

 مثلاً پيش از سررسيد قرارداد يا پيش از بازگشت اصل و فرع -مبادلات پيش از موعد

گذاري از   نقض شود و بخشي از ارزش مولد سرمايه-گذاري صورت گرفته سرمايه

بنابراين . اند تهصورت دوجانبه به يکديگر وابس در چنين مبادلاتي افراد به. بين برود

 Sاگر . کنند محافظي ايجاد نمايند شان سعي مي گذاري افراد براي تأمين امنيت سرمايه

 دلالت بر عدم ٠=Sدهندة ميزان محافظ مورد استفاده باشد، آنگاه  نشان پارامتر

  .  دلالت بر استفاده از محافظ دارد٠<Sاستفاده از محافظ و 

اين است که در اول راه . صورت گيرددو شکل  تواند به ميتأمين امنيت مبادله 

عنوان مثال، براي خاطي  به. تعبيه شودتنبيه ناقض قرارداد براي قرارداد سازوکارهايي 

يا شرط کند که تمام اطلاعات اعلان شود و يا سازوکارهايي  مبلغي جريمه تعيين نمايد

 تعهد معتبر بين به اين گزينه. تعبيه شود که اختلافات براساس آن حل و فصل شود

 و آنها را نمود راه دوم اين است که مبادلات را از بازار خارج ؛شود بنگاهي هم گفته مي

  
  .استفاده شده است) ٣٩ -٣٨، صص ١٩٩٨( براي اين مثال از ويليامسون  -١
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.  نموددهي سازمانمراتب  در درون بنگاه و زير نظر يک مالک واحد و از طريق سلسله

  .شود مراتب هماهنگي از طريق حکم مدير ايجاد مي در سلسله

آل بـازار اسـت کـه در آن هـم طـرفين                مبادلات ايده   متناظر با  Aنقطه   ٢ نموداردر  

. شود و هم منافع مبادله از طريق رقابت تأمين مي   ) ٠=K(مبادله به هم وابستگي ندارند      

گذاري مخصوص مبادله انجام      يعني سرمايه .  خطرات قراردادي وجود دارد    B نقطهدر  

 ، از خطـرات   و وابستگي متقابـل وجـود دارد، ولـي بـراي جلـوگيري            ) ٠<K(شده است   

چنـين خطرهـايي را     نگـر     آينـده ا، عوامل اقتصادي    ام). ٠=S(محافظي تعبيه نشده است     

 C در نقطـه  . گنجاننـد   شـان مـي    كنند و هزينة ريسک را در قيمت قراردادي         بيني مي   پيش

نحوي تنظيم شده است که طرفين را در مواجهه با خطرهاي احتمالي بيمـه       قراردادها به 

  . کارآفرين براي ايجاد امنيت گزينة مالکيت واحد را برگزيده استD در نقطهکند و  مي

روکراسـي نـسبت    وهاي ب   هزينهافزايش   مبادلات در درون بنگاه باعث       دهي  سازمان

عنـوان     درونـي بـه    دهـي   سـازمان رو،    از ايـن  . شـود   ميبه بازار و قراردادهاي بلندمدت      

شـود مبـادلات از طريـق     سعي مـي يعني، ابتدا . شود  آخرين راه چاره در نظر گرفته مي      

نهايـت زمـاني از بنگـاه       در  بازار انجام شـود، بعـد از طريـق قراردادهـاي بلندمـدت و               

شود کـه سـاير روشـها شکـست خـورده              استفاده مي  دهي  سازمانعنوان يک شيوة      به

هاي مخصوص   گذاري در دارايي    رسيم که سرمايه     مي Dنقطه  در واقع، زماني به     . باشد

اطمينان زياد ايجـاب کنـد کـه بـراي انطبـاق از تـشريک                  زياد باشد و عدم    مبادله بسيار 

  ).٣٨، ص ١٩٩٨ويليامسن، (مساعي استفاده شود
  

  بنگاه به عنوان آخرين مرجع رجوع: ٢ نمودار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

. 

. 
. 
 A  ) آل بازار ايده(

 B  ) خطر(

 C  )بیيقراردادهاي بلندمدت ترک(

 D  ) بنگاه(

K=٠ 

S=٠ 
K>٠ 

S>امنيت قراردادي ٠  
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   آزمون تجربي.٣-٤

ن هـاي سـازما   شد که اقتـصاد هزينـة مبادلـه مثـل ديگـر نظريـه          در ابتدا چنين تلقي مي    

بـه  . اش قابل آزمون نيست     پذير نيست و اگر هم هست فرضيه        اي ابطال   بر فرضيه   مبتني

 آزمايش شد و بـسياري از مطالعـات         دفعات  به آن   ه فرضي ،شدن  مرور زمان با عملياتي   

 و  »١شلانـسکي «بـراي مطالعـة بيـشتر بـه         . تأييـد نمـود   را  ا  ه ـهـاي آن    بيني  تجربي پيش 

ــن« ــونز«، )١٩٩٥(» ٢کلاي ــر« و )١٩٩٦(» ٣لي ــستن« و »٤کراک ــه ک)١٩٩٦(» م ــ مراجع . دني

اي   مجموعـه ١٩٩٩بار در سال   و يک١٩٩٥بار در سال  همچنين، ويليامسن و مستن يک    

توصـيه  منـدان   بـراي علاقـه  انـد کـه مطالعـة آن     از بهترين مقالات را گـردآوري نمـوده    

  .شود مي

  

  کاربردهاي اقتصاد هزينه مبادله . ٤

يعني ادغـام عمـودي بـوده         معيار مسئلهينة مبادله در مورد     اولين مطالعات اقتصاد هز   

سـازمان  از قبيـل  هاي متعددي  بعد از آن دلالتهاي اقتصاد هزينة مبادله در زمينه    . است

، ٧هاي فنـي و سـازماني      ، نوآوري ٦ و انحصارچندجانبه  »٥هاي مسلط  بنگاه«نيروي کار،   

، چنـد مليتـي و      ٩اپوسـي ، مخـتلط يـا اخت     ٨شامل شرکتهاي چندبخشي  (شرکتهاي مدرن   

ــي  ــوع ژاپن ــاي   )شــرکتهاي از ن ــه انحــصار طبيعــي، قرارداده ــوط ب ، قراردادهــاي مرب

، ١ شرکت و تأمين مـالي آن دهي سازمانکنند،   تعهد را ايجاد ميمسئلهغيراستاندارد که   

  

١- Howard Shelanski. 

٢- Peter Klein.  

٣- Bruce Lyons.  

٤- Keith Crocker.   

٥ - Dominant Firms. 

٦ - Oligopoly. 

٧ - Technical and Organizational Innovation. 

٨ - Multidivisional Corporation. 

٩ - Conglomerate. 
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 و دلالتهـاي تمـام      ٣ و فرهنگ شرکتي   ٢، استفاده و محدوديتهاي سازوكار اثر شهرت      ١آن

بـر ايـن تـلاش         افزون  .  بررسي شده است   گذاري عمومي  استموضوعات فوق براي سي   

 محيط نهادي و نهادهـاي      -شده است که با تلفيق هر دو قسمت اقتصاد نهادگراي جديد            

د و ايـن اعتقـاد وجـود        شوسازي و اصلاحات مطالعه      يي خصوصي آ کار -دهي  سازمان

هـاي   کننـده   تعيـين کار رفته در اقتـصاد هزينـة مبادلـه درک خـوبي از         دارد که مفاهيم به   

 لـوي (دهـد   دست مـي  سازي در شرايط سياسي و اجتماعي مختلف به  عملکرد خصوصي 

در اينجا فقط جهت آشنايي با کاربردهاي اين رشته به اختـصار  ). ٢٠٢، ص ١٩٩٤ ،   ٤...و

  .شود به كاربرد اقتصاد هزينه مبادله در تحليل دولت و دواير آن اشاره مي

  ي    دواير و ادارات دولت. ٤-١

نظرهاي  اختلاف و بحثها به آن  دولت و واحدهاي مرتبطدر مورددر ادبيات اقتصادي 

در چارچوب ليبراليسم، يک طرف اين طيف به نئوکلاسيکها که به . زيادي وجود دارد

 هرجا بازار از تأمين شرط شود که معتقد است  منتهي ميدولت نگاه دستوري دارند

عبارت ديگر، منطق اصلي  به.  دولت بايد دخالت کنديي و تضمين عدالت بازماندآکار

حداکثر  آن از اين نگاه دولت کارگزاري است که هدف. مداخلة دولت شکست بازار است

عبارت ديگر، اين فرض ضمني وجود دارد که دولت  به. است) مردم(نمودن رفاه کارفرما

به تمام اطلاعات ) هحداکثرکردن رفا(است و براي رساندن خير به مردم » ٥نهادي خير«

اين طيف آن سوي در . ٧ و براي اين منظور قدرت کامل دارد٦مورد نياز دسترسي دارد

داند و  ديدگاهي مبتني بر حقوق مالکيت وجود دارد که دولت را بندرگاه ناکارآيي مي

درستي  معتقد است زماني امکان خلاصي از ناکارآيي وجود دارد که حقوق مالکيت به

انتخاب «هاي ديگري از جمله ديدگاه  در اين ميان ديدگاه.  شودسازي صيتعيين و خصو

  

١ - Corporate Governance and Corporate Finance. 

٢ - Reputation Effect. 

٣ - Corporate Culture. 

٤ - Levy and Spiller. 

٥ - Benevolent. 

٦ - Omniscient. 

٧ - Omnipoint. 
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 نيز دنبال نفع خودشان هستند داند که به روکراتها را کارگزاراني ميو که ب»١عمومي

عنوان  در اين نگاه دولت نهادي غارتگر است که بايد تحمل شود و به. وجود دارد

وضع  در در واقع دولت. ٢ده استوجود آم نتيجة غيرقابل اجتناب وضع طبيعي به

در اين وضع هرکس . اصطلاح در وضع آنارشي هستيمدر طبيعي وجود ندارد و 

. کند منتها اين آزادي با آزادي ديگران تزاحم ايجاد مي. دنبال منافع خويش است به

اي از قراردادهاي اجتماعي روابط  کنند از طريق وضع مجموعه بنابران افراد سعي مي

به اين ترتيب در . گيري تدريجي دولت است نتيجه اين تلاش شکل. نظيم نمايندخود را ت

  . ناپذير وضع طبيعي است شود که دولت نتيجه اجتناب اصطلاح گفته مي

 دهي سازمانعنوان يک شيوة  اما از نگاه اقتصاد هزينة مبادله دولت يک ابزار و به

اي اهداف خاصي مناسب و مفيد و اين نهاد بر. ها قابل توجه است در کنار ساير شيوه

اينجا اين سؤال قابل طرح است که . کنندة منابع است براي اهداف ديگر مضر و اتلاف

دواير دولتي براي انجام کدام مبادلات مفيدند و چرا؟ و جاي دواير دولتي در طرح کلي 

  :توجه کردچند نکته به سازمان اقتصادي کجاست؟ براي پاسخ به اين سؤالات بايد 

جاي اينکـه آنـرا       و به يسته شود   اولين ايده اين است که به دولت مثل بنگاه نگر         . الف

صـورت يـک موجـود     ، آنرا بـه  در نظر بگيريم   يک موجود فني که فقط هزينة توليد دارد       

کـه   گونـه  همـان . سازماني داراي نقص بينگاريم که فعاليتش متضمن هزينة مبادله است         

کفايت نگاه کلاسيکي به بنگاه و توسـعة الگوهـاي   وکار از تشخيص عدم  سازمان کسب 

... هاي مبادلـه منتفـع شـده اسـت          تر و مدلسازي بر مبناي ايدة انواع متفاوت هزينه          غني

از باز کردن جعبة سـياه و آزمـون کـارکرد           ... تواند  تجزيه و تحليلهاي سياستي هم مي     

  ).٩، ص ١٩٩٦، ٣ديكسيت(سازوکار دروني آن منتفع شود 

  . مشخص شودمبادلات ديگر با  دولتي مراکزمبادلات فاوت تبايد . ب

  

١ - Public Choice. 
  ).١٩٩٧، karnik ( براي ديدن مروري بر نظريات دولت مراجعه کنيد به کارنيک -٦

٣- Dixit. 
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 دولتي را شکل    مراکزاي که توانايي و محدوديتهاي        هاي ساختاري گسسته   ويژگي. ج

بايد مشخص شود که چـرا يـک بنگـاه          ضمن  در  . دهد شناسايي و توضيح داده شود       مي

  .ود دولتي را انجام دهد و جايگزين آن شمراکزتواند وظايف  خصوصي نمي

دهنـد و معتقدنـد کـه         گذاري و برخي به توزيع مجدد ربط مـي          قانون اين را به     برخي

يکـسري از مبـادلات را   ) ١٩٩٧(ويليامـسن  . کنـد  هـا بهتـر عمـل مـي     دولت در اين زمينـه    

دار شـود، نـه بـه     دولت عهدهبايد توسط اين مبادلات . ٢ ناميده است»١مبادلات حاکميتي «

 بلکـه بـه     ؛دهد  را  با هزينة کمتر يا با کارآيي بالاتر انجام مي           اموراين  دولت  اين دليل که    

روابـط خـارجي    . يابـد   اين دليل که انجام چنين وظايفي فقط در وجود دولت تجـسم مـي             

هـاي   توانند ويژگي   هاي خصوصي نمي   که بنگاه  از آنجا .  است مثالي از مبادلات حاکميتي   

ــي  ــر دولت ــالا   -دواي ــاعي ب ــسئوليت اجتم ــم و م ــزة ک ــافع  - انگي ــند، من ــته باش  را داش

  .شود مي کسب کلانهاي  سازي در مورد اين مبادلات با صرف هزينه خصوصي

هـاي   ويژگـي .  بهترين باشـد   اهدافهيچ شکلي از سازمان وجود ندارد که براي تمام          

 نيـز از نظـر هزينـه و قابليتهايـشان           دهـي   سـازمان مبادلات متفاوت است؛ سـاختارهاي      

هـايش از طريـق    ن معناست کـه هـر مبادلـه بـا توجـه بـه ويژگـي          يي به اي  آمتفاوتند؛ کار 

درس ايـن   .  شود کـه بيـشترين منفعـت خـالص را ايجـاد نمايـد              دهي  سازمانساختاري  

که دواير دولتي يکي از     -هميشگي اقتصاد هزينة مبادله براي همه اشکال ممکن سازمان          

برد دارد و   کـار  مخصوص بـه خـود       هر شکل عام سازمان در جاي     . باشد  مي -آنهاست

  .کار گرفته شود بهنيز در جاي خود بايست  مي

هاي پايين، درگيري شديد در قواعد و مقـررات    انگيزهداشتن  دولتي محکوم به    مراکز  

اما با رويکرد هزينة مبادله ايـن حکـم معنـاي خـود را از               . اند  و امنيت شغلي بيشتر بوده    

تواننـد مبـادلات       براساس آنها مي   دارند که هايي    ويژگيدواير دولتي   يعني  . دهد  دست مي 

هـا را   له اين نيست که دوايـر دولتـي ايـن مشخـصه           ئدر اينجا مس  . خاصي را انجام دهند   

توان بعضي از مبـادلات را   دارند، بلکه موضوع مرتبط اين است که با اين مشخصات مي    

  

١ - Sovereign Transactions. 
  .به کار گرفته شده است) Wilson، ١٩٨٩( اين اصطلاح اولين بار توسط ويلسون -٣
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) قراردادهاي بلندمدت(

 C  ) ترکيبي

K=٠ 

S=٠ 

S>تضمين  ٠

 بازاري
سازوکار  خصوصي

 اداري
 عمومي

E 

 D  ) بنگاه(

بنگاه تحت (

 )مقررات

K>٠ 

 B  ) خطر(

 A  ) آل بازار ايده(

. 
. 

. 

 

  )  دواير دولتي   (
. F 

با هزينـة کمتـر و قابليـت بيـشتر و بعـضي از مبـادلات را بـا هزينـة بيـشتر و قابليـت                 

ريزي نه بايد مداخلـة       در برنامه . ودشهمواره بايد جانب احتياط رعايت      . انجام داد کمتر

 .ها جايز دانست آنرا در همة زمينهاينکه دخالت  نه  و دولت را منع نمود

 دولتـي شـکلي از سـازمان هـستند کـه            دهد مراکـز    مي نشان   ٣نمودار  طورکه   همان

 باشـد مبـادلات در      ٠=Kاگر  . شود  ميه  مراجعبه آنها   مرجع رسيدگي   عنوان آخرين     به

 باشـد ممکـن اسـت مبادلـه در بـازار بـدون              ٠<Kاگـر   . پذيرد  آل صورت مي    بازار ايده 

يا با تمهيـد چارچوبهـاي لازم بـراي         ) B نقطه(و با خطر صورت گيرد      ) ٠=S ( تضمين

  ).C نقطه( از قراردادهاي ترکيبي استفاده شود (٠<S)مقابله با خطر 
    

  )٤٧، ص ١٩٩٨ويليامسن، ( دواير دولتي به عنوان آخرين مرجع رجوع : ٣ نمودار

گــذاري انجــام شــده بــراي ايــن مبادلــة خــاص زيــاد باشــد و   اگــر ميــزان ســرمايه

اطمينانهاي ناشي از آن بازدهي سرمايه را از طريق بازار تضمين نکنـد، آنگـاه ايـن                   عدم

کـار در   اگـر ايـن  . شـود   مـي  مبادله در درون بنگاه و از طريق فرآينـدهاي اداري تعهـد           
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 خواهيم بود و اگر مداخلـة دولـت ايجـاب کنـد،             D نقطهبخش خصوصي انجام گيرد در      

هـاي دولـت    منـدي   يکي اينکه مبادله در ذيل مقـررات و قاعـده         . آنگاه دو راه پيش روست    

  ).F نقطه(قبول کندو ديگر اينکه خود دولت آن فعاليت را ) E نقطه(انجام شود 

  

  بندي جمع . ٥

شـود کـه کـارگزاران عقلايـي      شناختي فرض مـي  لحاظ روش   در اقتصاد هزينه مبادله به    

البته عقلانيت آنهـا محـدود اسـت و بـه تمـام اطلاعـات لازم بـراي انعقـاد                    . کنند  عمل مي 

 قـدرت پـردازش     باشـد اگر چنين امکاني    نيز   و   دسترسي ندارند قرارداد و تعهد مبادلات     

طور بالقوه اين امکان      در نتيجه به  . کنند  اي ناقص منعقد مي   آنرا ندارند و ناگزير قرارداده    

طلـب قـرار      وجود دارد که نقصهاي موجود در قرارداد مورد سوء استفاده افراد فرصت           

کننـدگان تحميـل    هـايي بـه مبادلـه       گيرد و قرارداد نقـض شـود و بـه ايـن ترتيـب هزينـه               

عاقـل از امکـان نقـض       شـود کـه افـراد         در اين رويکـرد فـرض مـي       ). هزينه مبادله (شود

کننـد پـيش از انعقـاد         رو سعي مي    از اين . مطلع هستند ) بر بودن مبادلات    هزينه(قراردادها

کارهايي براي رسيدن به اهداف خـود بينديـشند کـه پـس از انعقـاد قـرارداد                  قرارداد راه 

اين مطلب که عصاره اقتصاد هزينه مبادلـه اسـت در قالـب         . متحمل کمترين هزينه شوند   

ايـن فرضـيه، در واقـع، بـه ايـن           . مند شـده اسـت      نظام» آميز  ترازسازي تبعيض  «فرضية

  .بيني کسب کند رويکرد اجازه داده است مفهوم هزينة مبادله را عملياتي و توانايي پيش

کارگزاران ميان مبادلات و سازوکارهاي     » آميز  ترازسازي تبعيض «براساس فرضية   

طـور همزمـان بـا لحـاظ      ي ايـن تـوازن بـه   کننـد و بـرا      دهي تـوازن برقـرار مـي        سازمان

کنند که مطلـوب      دهي مي   ، هر مبادله را از طريق سازوکاري سازمان       مبادلاتهاي    ويژگي

ترين شيوه تعهـد آن اسـت کـه     در شرايط حاضر کم هزينه    . با کمترين هزينه حاصل آيد    

  .شود در بازار و بنگاه مشاهده می

در مرتبـه  : مـشورت بدهـد  ه اگر بخواهـد     متناسب با اين فرضيه، اقتصاد هزينه مبادل      

 دهـد؛ چـه مبـادلاتي بايـد انجـام     خـود   براي رسيدن به اهـداف      شخص   گويد،  نخست مي 

   ارزيـابي ويژگــي ، و سـوم چيــست؟هـاي مبـادلات    ويژگــياينکـه  بررسـي  ، مرحلـه دوم 
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را خـود    مبـادلات    دتوان ـ  ميشخص  اي است که از طريق آنها        دهي  ساختارهاي سازمان 

نحـوي ميـان مبـادلات و سـاختارهاي          گام آخـر ايـن اسـت کـه بـه           د و کندهي    سازمان

  .د به اهداف خود برسد با کمترين هزينه بتوانو ددهي توازن برقرار کن سازمان

دسـت    بـه  جديـد يهـا  اقتـصادي، ديـدگاه  اين فرضيه براي مطالعه مسائل    با کاربرد   

 هزينـه   بـا نافع مبادلـه    م: که نخست  رهنمودهاي اين رويكرد اين است       ترين  مهم. آيد  مي

 دهـي   سـازمان  بـازار تنهـا سـازوكار        بـر بـودن،     علت هزينـه    به: دومشود و     حاصل مي 

مبادلات نيست و براي انجام دادن يك مبادله خاص سازوكارهاي مختلفي وجـود دارد              

رو،  از ايـن . هاي هر مبادله يـك سـازوكار كمتـرين هزينـه را دارد     که متناسب با ويژگي 

  .دهد يي تطبيقي ميآجاي خود را به كاريي تخصيصي آكار
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